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  )28/12/1399 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 27/11/1399 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
دسته از مفاهیم اخلاقی هستند کـه بـر ارزشـی اخلاقـی (نـه الـزام         مراد از خیر و شر اخلاقی در این تحقیق، آن

شـود و معمـولاً    مـی  »شایسته و ناشایست«و  »درست و نادرست«، »خوب و بد«اخلاقی) دلالت دارند و شامل شش مفهومِ 
هاي ناظر به روش در حوزه اخلاق و  روند. با توجه به کمبود پژوهش به کار می »ي اخلاقیها جملات و گزاره«در محمولِ 

تـوان خیـر و شـر اخلاقـی یـا       ی، مشخص نمود که چگونه میلیتحل یفیتوصفلسفه اخلاق در قرآن، این پژوهش با روش 
دارنـد، اسـتنباط کـرد. نتـایج نشـان       وجـود  »هاي اخلاقی گزاره«مفاهیم ارزشیِ اخلاقی را از میان آیات قرآن که در قالب 

 »شر اخلاقـی «کند و  گري می جلوه »شایسته«و  »درست«، »خوب«، در قالب مفاهیمِ مثبتی همچون »خیر اخلاقی«دهد که  می
در شـکلِ مفهـوم    »خیـر اخلاقـی  «دهد. در قرآن،  نشان می »ناشایست«و  »نادرست«، »بد«خود را با مفاهیمی منفی همچون 

خیـر  «شـود و   تفاده از افعال مدح (نعم) و الفاظی همچون، خیر، حسن، برِّ، صالح، محسن و طیب معلـوم مـی  ، با اس»خوب«
خطـا و گنـاه و دال بـر پـاداش و ثـواب و الفـاظی همچـون          ، از طریقِ آیات دال بر نفی»درست«در قالبِ مفهوم  »اخلاقی

تـوان از جایگـاه    است را می »شایسته«اي که بیانگرِ مفهوم  هدر جلو »خیر اخلاقی«قابل استنباط است. همچنان که  »صادق«
را نشـان   »بد«و در شکلی که مفهوم  »شر اخلاقی«در پیشگاه خداوند دارند به دست آورد. در   و مقام خوبی که برخی افراد

شـود و   جس روشـن مـی  فاحشه، مفسد، خبیث و ن  با افعال ذم (بئس و ساء) و واژگانی مانند شر، سوء، »بد«دهد، مفهوم  می
 »انکـار « ،»رد«، با تعابیري که بیانگر خطا و گناه یا بیانگر کیفر و مجازات یا بیـانگر »نادرست«به عنوان مفهوم  »شر اخلاقی«
اسـت از جایگـاه و مـوقعیتی کـه      »ناشایست«که بیانگرِ مفهوم  »شر اخلاقی«شود و  کاري است در قرآن بیان می »ابطالِ« و

  باشد. نزد خداوند دارند، قابل تشخیص میبرخی افراد، در 
  

و بد، درست و نادرست، شایسته و ناشایسـت، اخـلاق     خیر و شر، مفاهیم اخلاقی، مفاهیم ارزشی، خوبها:  کلید واژه
  در قرآن، فلسفه اخلاق در قرآن.
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  مقدمه

بحث خیر و شر از موضوعات مهمی است که همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است. 
گاهی از منظر کلامی و فلسفه دین به این موضوع توجه شده است و خیر و شر   نمونه، براي

اند و گاهی از منظر اخلاقی و فلسفه اخلاق بـه بحـث    را در زمینه آفرینش الهی مطرح کرده
اند. بر اسـاس رویکـرد    اند و خیر و شر را از منظر مفاهیم و معانی آن بررسی نموده پرداخته

اسلامی و برخی فیلسوفان دین بر این باورنـد کـه جهـان تحـت سـلطه و       کلامی، متکلمین
سیطره موجودي واحد است که با حکمت، عنایت، قدرت و عدالت مطلـق بـر ایـن جهـان     

راند. حکمت و عنایت او اقتضا دارد که جهانی را با نظام احسن و بیشترین خیرات  حکم می
یر محـض و کامـل باشـد. امـا در نگـاه      و کمالات ایجاد کند. جهانی که همچون خود او خ

بینیم که فاقد خیریت اسـت و جنبـه شـر و ناخوشـایند      نخست، در این جهان اموري را می
تواند شرور متـافیزیکی (همچـون نقـص و     کند. این شرور می بودن آن بیشتر خودنمایی می

شـرور  شناخت نادرست نظام هستی)، شرور طبیعی (مانند درد و رنج و زلزله و سـیل) یـا   
). در ایـن رویکـرد،   5اخلاقی (همچون گناه، جنگ و جنایت) باشد (موسـوي بجنـوردي،   

شود که خیرِ  گیرد و این مسئله مطرح می مسئله صفات و افعال خداوند مورد توجه قرار می
شود قابل  هایی که در جهان مشاهده می محض بودن خداوند، چگونه با برخی شرور و بدي

جـا   رویکرد اخلاقی به موضوع خیر و شر، عمده مباحثی کـه در ایـن  دفاع خواهد بود؟ در 
شود مباحث لفظی و معنایی و بررسی مفاهیمِ خیر و شر در فلسفه اخـلاق اسـت    مطرح می

  شود. از آن یاد می» مفاهیم اخلاقی«به عنوان  »خیر و شر اخلاقی«که این 
، »و نادرسـت  درست«، »دخوب و ب«در فلسفه اخلاق، مفاهیم اخلاقی شامل هفت مفهومِ 

»محمـولِ «شـود کـه ایـن مفـاهیم در      می »یا مسئولیت وظیفه«و ، »باید و نباید«
جمـلات و  1

                                                                                                                                        
روند، میان فیلسوفان اخلاق اختلاف نظـر   هاي اخلاقی به کار می . در باره تعداد مفاهیم اخلاقی که در محمول گزاره 1

کنند و سایر مفاهیم اخلاقـی ماننـد مطلـوب و     یمفاهیم اخلاقی را در این هفت مفهوم منحصر م »معمولاً«است ولی 
گانه  مند، شایسته و ناشایست و... را به یکی از مفاهیم هفت مند و  رذیلت نامطلوب، ارزشمند و غیرارزشمند، فضیلت

 ).36؛ فرانکنا، 8؛ امید، 14؛ ملکیان،65و 53مصباح یزدي، نکـ :دهند. ( ارجاع می
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فیلسوفان اخلاق، مفاهیم اخلاقی را به دو نـوعِ مفـاهیم    1گیرند. هاي اخلاقی قرار می گزاره
درست و نادرسـت  «و  »خوب و بد«مفهوم  چهار کنند. تقسیم می »الزامی«و مفاهیم  »ارزشی«

یا  2یا احکام ارزش اخلاقی )105 و 65 مصباح یزدي،( را مفاهیم ارزشی »(صواب و خطا)
را مفاهیم  »و وظیفه ،باید و نباید«و سه مفهوم  )36 (فرانکنا، نامند می احکام ناظر به فضیلت

؛ 105 ،مصباح یزدي نکـ :( گویند الزامی یا احکام الزام اخلاقی یا احکام ناظر به فریضه می
مفاهیم ارزشِ «در این تحقیق، همان  »خیر و شر اخلاقی«مراد از  ).72 ،مصباح؛ 36 ،فرانکنا
است. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی  »مفاهیم الزامِ اخلاقی«مقابل  در »اخلاقی

را که شاملِ شش مفهـومِ   »مفاهیم ارزشی یا خیر و شر اخلاقی«هاي استنباط  تحلیلی، شیوه
است را با استناد به آیات  »شایسته و ناشایست«و مفهوم  »درست و نادرست«، »خوب و بد«

  3قرآن بیان نماید.
استنباط مفاهیم ارزش اخلاقی به چنـد   ها و چگونگی شیوه بیان و روشی باحثم طرح
اي ضروري و اولی براي فهم آیـات و   مقدمه به لحاظ شکلی، اولاً، اهمیت دارد، زیرا  دلیل،
هـاي   »محمـول «و  »موضـوع «قـرآن از   »هاي اخلاقـی  گزاره«هاي اخلاقی قرآن است.  گزاره

هـاي اخلاقـی در قـرآن،     هاي گزاره» محمول«بخشی از  که اآنج از. اند شده  لیتشکاخلاقی 
شـناخته   روشـمند اي علمـی و   هستند، تا وقتی این مفاهیم ارزشی به شیوه »مفاهیم ارزشی«

هاي  ، شناخت شیوهاًیثانهاي اخلاقی و آیات اخلاقی نیز شناخته نخواهند شد.  نشوند، گزاره

                                                                                                                                        
الیـه و مسـند در جمـلات     (در جملات اسمیه یا مسـند  هستند که از موضوع و محمول جملاتی، یهاي اخلاق گزاره . 1

انسـان و  محمـول آن را   ها عمدتاً صـفات نفسـانی و افعـال اختیـاري       در این گزارهموضوع  اند. ترکیب یافتهفعلیه) 
 ـده تشـکیل مـی   »یا مسئولیت وظیفه«و ، »باید و نباید«، »و نادرست درست«، »خوب و بد« مفاهیم اخلاقیِ بـراي   د.ن

انـد   ، راستگویی و دروغگویی موضوع واقع شده»دروغگویی بد است«، »راستگویی خوب است«نمونه، در دو گزاره 
 باشند. ول میو دو مفهومِ خوب و بد محم

است. حکم توصـیفی ماننـد:    . احکام ارزش اخلاقی، بخشی از احکام ارزشی هستند. احکام ارزشی در مقابل احکام توصیفی2
فرنگـی دقیقـاً مثـل     یـا ایـن تـوت   اسـت   »خـوب «فرنگی شیرین است. حکم ارزشـی ماننـد: ایـن تـوت فرنگـی       این توت
  ).  183،هیر(اول، غالباً دلیلی براي حکم نوع دوم است و نه برعکس. باشد. حکم نوع  »باید«هایی است که  فرنگی توت

مفاهیم الـزام  «، »هاي قرآنی جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب«. گفتنی است در مقاله دیگري از نویسنده، با عنوان 3
سـت. نکــ :    است، به شکل گسترده از دیدگاه قرآن بررسـی شـده ا   »باید و نباید و وظیفه«که شامل مفهوم  »اخلاقی

 .1398، 25نامه قرآن و حدیث، شماره  ،  پژوهش»هاي قرآنی جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب«مقاله 
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اي براي فهـم و   شایست در قرآن، مقدمهبیان خوب و بد و درست و نادرست و شایست و نا
هـا را از   اي خـوب  استخراج نظام اخلاقی قرآن است. اگر مشخص شود قرآن با چـه شـیوه  

ها را در قالب  توان آن کند، می  کند یا کارهاي درست را از نادرست تفکیک می  بدها جدا می
مند  نادرست، نظامهاي خوب و بد، شایسته و ناشایست یا صفات و کارهاي درست و  انسان

ها، یـاریگر   کرد و نظام اخلاقی قرآن را از آن استخراج نمود. به لحاظ معنایی نیز فهم روش
 ماننـد  بلنـدي  و عالی متن یک درست از و عمیق فهم آیات اخلاقی قرآن است زیرا اولاً فهم

 هم کتـاب  را خود است. ثانیاً قرآن فهم براي هایی روش و ضوابط قواعد، داشتن مستلزم قرآن
اسـت کـه     کنـد. روشـن   معرفی مـی  ،)2 ،الاعراف(و هم کتاب انذار  )185و 2 ،هدایت (البقره

گیـرد.   مـی  صـورت  بهتر روشمند هاي شیوه با قرآن اخلاقی ها و پندهاي هدایت از گیري بهره
 )44  ،النحـل ( »تفکر«و  )10 ،الانبیاء( »تعقل« ،)29 ،ص( »تدبر« به  ها را دعوت قرآن انسان ثالثاً
 لهیوس ـ نیبـد  پاسخی است به این دعوت، تـا  هاي علمی، کند، چنین کوشش الهی می آیات در

هایی  رابعاً قرآن به لحاظ علمی ظرفیت. پذیرد قرآن صورت اخلاقی دستورات از واقعی تبیین
هـاي   ها در حوزه فلسفه اخلاق به ویژه در زمینـه شناسـایی گـزاره    پژوهش گونه نیادارد که 
  .نماید می آشکار بیشتر را آسمانی کتاب این در هاي مغفول ظرفیت اخلاقی،
 مباحـث  اخلاقی ارزش خیر و شر با رویکرد اخلاقی و به تعبیر دیگر، مفاهیم زمینۀ در
 و »شناسـی  معرفـت « ،»شناسی هستی«، طور نیهمارزشی   مفاهیم »معناشناسیِ« مانند مختلفی
 از نیـز  زیـادي  تحقیقـات  کـه  استطرح  قابل ارزش اخلاقی مفاهیم بارة در »منطقی« بحث
 در دینـی  اخلاقی مفاهیماست، مانند  گرفته صورت غیراسلامی و اسلامی اندیشمندان سوي
 بررسـی  و نقـد  آملی، از جوادي بشر حقوق فلسفه و اخلاق مبادي از ایزوتسو، مجید قران

 معاصر اندیشمندان هدیدگا از اخلاقی باید یزدي، از مصباح اخلاق فلسفۀ و اخلاقی مکاتب
 قـرآن  در اخلاقـی  مفـاهیم ارزش  بیـان  هاي روش زمینۀ در اما از حسین احمدي، اسلامی
 در اخـلاق  فلسـفۀ  مباحـث  میـان  در آن خالی جاي که 1استنشده  انجام چندانی تحقیقات

                                                                                                                                        
  !هـاي  اسـلوب «اند که ارتباط زیادي به این تحقیق ندارند. یکی مقالـۀ   . مقالاتی به موضوع مفاهیم اخلاقی در قرآن پرداخته 1
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  .  شود می احساس قرآن
 مستنداتی کرذ با و تحلیلی توصیفی روش به قرآن آیات بررسی با ادامه در اساس، براین

 ارزش اخلاقی یا خیر و شر اخلاقـی  مفاهیم بیان چگونگی به  قرآن،بخش  تیهدا آیات از
شـامل   »خیر اخلاقی یا مفاهیم ارزشِ اخلاقیِ مثبت« بخش دو در را آن و پرداخته قرآن در

 »شر اخلاقی یـا مفـاهیم ارزش اخلاقـیِ منفـی    «و  »شایسته«و  »درست«، »خوب«سه مفهوم 
  گیریم. می پی »ناشایست«و  »نادرست«، »بد«فهومِ شامل سه م

  

  الف) خیر اخلاقی یا مفاهیم ارزشِ اخلاقیِ مثبت
مراد از خیر اخلاقی یا مفاهیم ارزش اخلاقیِ مثبت، مفاهیمی هستند که از آیـات قـرآن   
                                                                                                                                        

حسینی است که به هفت اسلوب اشاره دارد که هیچ کدام ارتبـاطی بـا    اکبر یدعلیاز  س »اخلاقی هنجارهاي بیان در قرآن "
کـه تمرکـز    مباحثی که در این مقاله مطرح شده ندارد، زیرا عمده مباحث آن با رویکرد تربیتی یا معناشناسانه است، در حـالی 

  شوند.   ها واقع می ارهاین مقاله مشخصاً بر روي چند مفهوم ارزشی است که در فلسفه اخلاق در محمول گز
از محمـد احسـانی    »یـزدي  مصباح االله آیت و ایزوتسو اخلاقی دیدگاه مقایسه قرآن؛ ارزشی مفاهیم تحلیل شیوة«مقاله 

نیز مفاهیم ارزشی قرآن را از دیدگاه ایزوتسو و آیت االله مصباح یزدي بررسی کرده است امـا اولاً منظـور ایشـان از    
که در این تحقیـق بررسـی شـده،     »مفاهیم ارزشی«اي به  است و هیچ اشاره »هیم اخلاقیمفا«قرآن،  »مفاهیم ارزشی«

نکرده است ثانیاً در بحث شیوه تحلیل مفاهیم، صرفاً در مقایسه روش میان ایندو، به این مطلب پرداخته که ایزوتسو 
اند که ایـن   برده  موضوعی بهره از روش تجزیه و تحلیل زبان شناسانه استفاده کرده است و آیت االله مصباح از روش

  نوع مقایسه، ناظر به این مقاله نیست.  
نوشته محمدجعفر  صـدري   »هاي اخلاقی در قرآن کریم و روایات هاي گزاره ها و شاخص ویژگی«مقاله دیگر، با عنوان 

هـاي   ن را ویژگـی هاي اخلاقی است اما اولاً عمده مباحث آ و محمود رجبی است. این مقاله هرچند مرتبط با گزاره
ها کمتر توجه داشته است. ثانیـا رویکـرد مقالـه در     ها تشکیل داده  است و به محمول گزاره مرتبط با موضوع گزاره

  ها با آنچه در فلسفه اخـلاق و ایـن مقالـه مطـرح شـده متفـاوت اسـت؛ چـرا کـه در آن مقالـه،           باره محمول گزاره
هاي بیان خوب و بد و درسـت   کند که به بحث اسلوب جمال بیان میها به نحو ا هایی را براي محمول گزاره شاخص

و نادرست در قرآن مرتبط نیست و تحلیلی در این رابطه ارایه نکرده است. ثالثا، مباحث مطرح شده متمرکز بر قرآن 
  نیست و مباحث را از نگاه روایات و سیره عملی اولیاء دین نیز مطرح ساخته است.

از محمد عالم زاده نوري است که در آن برخی سـاختارها و   »قرآنی ساختارهاي و اخلاقی فاهیمم تعریف«مقالۀ دیگر، 
هاي قرآن که ممکن است براي تعریف برخی مفاهیم اخلاقی به کار رونـد بررسـی شـده اسـت. در آن مقالـه،       سیاق

ین، صابرین، ظالمون، مکذبین منظور از مفاهیم اخلاقی برخی عناوین و اوصافی اخلاقی مانند مفلحون، مؤمنون، متق
   و مقاله حاضر ارتباطی ندارد. »مفاهیم ارزشی«هاي  و... مطرح شده که به اسلوب

گفتنی است ایزوتسو نیز در کتاب مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن به بحث خوب و بد پرداخته اسـت امـا اولاً عمـده مباحـث آن     
گیرنـد   نیاً مباحث او ناظر به خوب و بدي که محمول در گـزاره قـرار مـی   رویکردي معناشناسانه دارد و نه فلسفه اخلاقی، ثا

 نیست و ثالثا از مفهوم درست و نادرست و شایسته و ناشایست نیز سخنی به میان نیاورده است.
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ها اسـتفاده   را از آن »شایسته«و  »درست«، »خوب«مستقیم یا غیرمستقیم،  صورت بهتوان   می
  شود.  . این مفاهیم به ترتیب در زیر بیان میکرد

  
  . مفهوم خوب1

نیکان و نیکوکار نیز   در زبان فارسی، معادل مفهوم خوب، مفاهیمی همچون نیک، نیکی،
نیکـی، نیکـان و نیکوکـار)      نیک،  شود. در قرآن، براي این نوع مفاهیم (خوب، می کاربرده به

مستقیم به این مفاهیم اشاره  طور بهاز آیات قرآن توان جستجو کرد که بعضی  هایی می معادل
مستقیم به این مفاهیم اشاره دارند نیز بـر   طور به. آیاتی که میرمستقیغ طور بهدارند و بعضی 

باشـند.    ها در قالب جمله فعلیه و برخی در شکل جمله اسـمیه مـی   برخی از آن اند قسمدو 
این افعـال جامدنـد و همیشـه بـه صـیغۀ       مفهوم خوب در جملات فعلیه، مانند افعال مدح.

ذا، جایگزین  شوند. اصل در آن ماضی ذکر می است و گاهی کلمات دیگري مانند حب معها، ن
ذا  شود؛ بنابراین، افعال مدح عبارت مینعم  و حب عم، حب125 ،یعقوب(اند از: ن(.    

. در برخـی از  ددار مفاهیم اخلاقیکاررفته و دلالت بر  در قرآن به فعل نعمتنها  ،از افعال مدح
مثبـت   يهـا  يآیات قرآن، با استفاده از فعل مدح، دربارة بعضی اشـخاص و افعـال، ارزش داور  

    خوبی این اشخاص و افعال را تشخیص داد. توان یصورت گرفته است که از این طریق م
، »خـوب « دریافت مفهـوم اخلاقـی   و »اشخاص«مثبت دربارة   ياي از ارزش داور نمونه 

بـد   ۀ) که با جمل44 ،(ص  »إِنَّا وجدناه صابرِاً نعم الْعبد إِنَّه أوَاب«عبارت است از آیۀ  ْالع معن
به کار بودن ایشان،  دلیل صبر و توبه  به(ع) حضرت ایوب  است)، از  اي بنده »خوب«(ایوب، 

فرمایـد:   خوب، قـرآن مـی   »افعال«طور دربارة   است. همین شده فیتعراي خوب،  عنوان بنده
»رٌ لَکُمخَی وَفه ا الْفُقرَاءتُؤْتوُه إِنْ تخُْفوُها و و یا همعَفن قاتدوا الصدکه 271، (البقره »إِنْ تُب (

،عم؛ هرچنـد پرداخـت   شـده  یابیپرداخت صدقه به شکل آشکار، کاري خوب ارز 1با فعل ن
  است.   شده یتر معرف یانۀ صدقه، بهتر و خوبمخف

                                                                                                                                        
1 :یا همعَسـت و در  معنـاي شـیء ا   ، نکرة تامه بـه »ما«فعل ماضی جامد، براي انشاء مدح است.  »نعم«جواب شرط،  »فاء«. فن

 ).1/394،  کند (الکرباسی آن را تفسیر می »ما«مستتر است که  »هو«، »نعم«عنوان تمییز است و فاعل  محل نصب به
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واژة خیر  است، مانند واژه خیر. کاررفته بهدر جملات اسمیه نیز   در قرآن، مفهوم خوب،
در کـاربرد اسـمی ایـن واژه در     1کاربردهاي اسمی و وصفی و به شکل مفرد یا جمـع دارد. 

). در کـاربرد وصـفی،   8 ،ت(عادیا مثلمال یا مال فراوان است؛  يقرآن، خیر گاهی به معنا
 ،علیالا( ) و 73 ،کاررفته است؛ مانند: (طه عنوان وصفی براي خدا یا آخرت به گاهی خیر به

کـار   فعـل اختیـاري انسـان بـه     وبراي انسـان   2معناي تفضیلی آن، ویژه در  ) و گاهی، به17
 »لَکُم إِنْ کنُتُْم تَعلَمـون  و أَنْ تَصوموا خَیرٌ«مانند آیۀ که به بحث کنونی مرتبط است،  رود می

و  « یـا  شـود  عنوان یـک فعـل اسـتفاده مـی     ). از این آیه، خوبی روزه گرفتن به184 ،(البقره
عملُـوا الصـالحات أوُلئـک هـم خَیـرُ       إِنَّ الَّذینَ آمنوُا و«). از آیۀ 128 ،(النساء »الصلحْ خَیرٌ

نهال( »الْبَرِیَّة توان استفاده کرد.  دهند را می خوبیِ مؤمنانی که عمل صالح انجام می) نیز 7 ،بی  
خوبی و خوبان) نیز در قرآن وجود دارد که با   معادل مفهوم نیک، نیکی و نیکان (خوب،

 ازآنچـه اند. مانند واژه بر و ابرار. در قرآن، انفاق  ي شدهارزش داورها، افعال یا اشخاص  آن
 »تحُبونَ مما تنُْفقوُا حتَّى الْبرَِّ تنَالوُا لنَْ«نیک شمرده و آمده است: دارد، کار  می دوست  انسان

انـد:   شـده   شمردهنیکی (کارهاي نیک) ، ایمان به خدا و قیامت و... همچنین )92 ،عمران آل(
» رِ ومِ الْآخوالْی و نَ بِاللَّهنْ آمنَّ الْبرَِّ ملک تابِ الْملاَئِکَةوالْک لـى    وآتَـى الْمـالَ ع ینَ والنَّبِی و  

هاي ابرار و نیکان فرموده  ویژگیة که قرآن دربار چنان )؛ هم177 ،(البقره »...حبه ذوَيِ الْقرُْبى
 ـ  إِنَّ الْأَبرار... و یطْعمونَ الطَّعام على« است م لوجـه  حبه مسکیناً و یتیماً و أسَیراً إِنَّما نطُْعمکُ

  ).  10تا  5 ،نسانالا( »اللَّه لا نرُیِد منْکُم جزاء و لا شُکوُرا
هاي همچون احسان و محسن و صـالح را   معادل نیکوکاري و نیکوکار در قرآن نیز واژه

 و«ي شده است. ارزش داورافراد یا کارهاي خوب  دربارهها  آن  لهیوس بهتوان نام برد که  می
 إِنَّ«) 113 ،الصافات( »مبـینٌ  لنَفْسه ظالم و محسنٌ ذرُیتهِما منْ و إسِحاقَ  على و یهعلَ بارکنْا

                                                                                                                                        
تـر و   معنـاي خـوب   خیر به) 110بقره، ال(کار رفته است؛ مانند  معناي خوب و خوبی، در قرآن فراوان به . واژة خیر به1

صـورت   آگاهی نیز خیر بـه ) 106بقره، ال(کار رفته است؛ مانند  در قرآن بهبار  بهتر نیز خیلی زیاد و نزدیک به شصت
 ).27 ،مائده (بهشتی 48ها؛ مثل آیۀ  معناي نیکی معناي نیکان و خیرات به جمع آمده است؛ مانند اخیار به

 ـ«التفضـیل (بهتـر) اسـت کـه الـف آن سـاقط شـده و مـرخمّ           معناي افعـل  . واژة خیر، در این کاربرد به2 اسـت   »راخی
 ).1/60 ،و مصباح یزدي 157 /3 ،مصطفويال(
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اللَّه عا الَّذینَ مَاتَّقو الَّذینَ و منوُنَ هسح128 ،النحل( »م(.    
اد نیکوکـار  کارهاي نیکو یا افر دربارهدر قرآن، افزون بر واژه احسان، با واژه صالح نیز 

منْ أَهلِ الْکتابِ أمُۀ قائمۀ یتلُْونَ آیـات اللَّـه آنـاء    «مثل آیۀ . گرفته استي صورت ارزش داور
منْکَـرِ و  اللَّیلِ و هم یسجدونَ یؤمْنُونَ بِاللَّه و الْیـومِ الْـآخرِ و یـأمْرُونَ بِـالْمعرُوف و ینهْـونَ عـنِ الْ      

). در این آیه، بعضی از 114 و 113 ،عمران (آل »رِعونَ فی الخَْیرات و أُولئک منَ الصالحینیسا
دادن کارهایی مانند خواندن آیات الهى در دل شب و سر به سجده   دلیل انجام  اهل کتاب به

ن از کـار  کار پسندیده و بازداشـت  داشتن به خدا و روز قیامت و فرمان دادن  به مانینهادن، ا
از  دانسته شده اسـت. عملشان صالح هم خود و هم  ،در کارهاى نیک ناپسند و شتاب کردن

است و کسانی که ایـن اعمـال   نیک نظر قرآن  شود این کارها از ، معلوم میینبه صالح ریتعب
  ند.نیکوکاردهند نیز  را انجام می

 ت، گاهی به افـرادي خـاص  آمده اس  وصف براي عمل ،که واژة صالح در قرآن، علاوه بر این
؛ ماننـد  اسـت مثبـت شـده    ياین افـراد ارزش داور  ة، درباربیترت نیا اطلاق شده و به نیز صالح 

ـم النَّـاس فـی المْهـد و کهَـلاً و مـنَ       «آیـۀ   سـه حضرت عیسی و برخی از پیـامبران در   و یکلَِّ
 ،(الانعـام  »کلٌُّ مـنَ الصـالحین   و إلِیْاس  و عیسى  و زکرَیِا و یحیى«) و 46 ،عمران (آل »الصالحینَ

آورد و در یـک   قـرآن تعبیـر بـه نیکوکـار بـودن او مـی       یتـیم،   پسـربچه پدر دو  دربارهیا ). 85
 أمَـا  و«کنـد.   او داوري ارزشی می درباره گونه نیادهد و  بندي، او را در طبقه نیکان قرار می طبقه

غلاُ فکَانَ الجْدِارنِ لـینِ  مـیتیمـی  یالمْدَینَـةِ  ف کـانَ  و  تَـهَمـا  کنَْـزٌ  تحَله مـا  کـانَ  ووهَحاً  أبصـال« 
  شود.   برداشت می و افرادین، خوب بودن این پیامبران صالح صالحین و از تعبیر) 82،(الکهف

استنباط کرد. مانند  خوبی افراد را توان یمغیرمستقیم  طور بهاز برخی واژگان قرآنی نیز 
چیزي است که حـواس و   يو در اصل به معنا »ط.ي.ب«ة طیب از مادواژه طیب و طوبی. 

چسـب و   به عبارتی، آنچـه موردپسـند و دل   .)572الراغب، ( برد نفس آدمی از آن لذت می
  دلبخواه انسان است را طیب و در فارسی، پاکیزه و پاك گویند و ضد آن خبیث است.

عنوان یک مفهـوم ارزشـی از آن اسـتفاده     توان به کار رود، می انسان به ةدربارطیب اگر 
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ـب، کسـی    خوبپاك و  يصورت طیب، به معنا نیکرد و در ا خواهد بود؛ چراکه انسان طی
ـى باشـد. چنـین     بداست که از جهل و اعمال  ، پاك بوده و ایمان و عمل صـالح در او متجلّ
زنـان و   درباره رو، قرآن این خواهد بود. ازعقل سلیم  موردپسندو  انسانی خوب و ارزشمند

الخَبِیثَات للخَْبِیثـینَ و الخَْبِیثُـونَ للخَْبِیثَـات و الطَّیبـات     «فرموده:  نیچن نیامردان خوب و بد 
  1).26 ،(النور »للطَّیبِینَ و الطَّیبونَ للطَّیبات أوُلئَک مبرَّءونَ مما یقوُلوُنَ

اي  عنـوان محمـول یـا مسـند در گـزاره      بـه  و خـوبی  یکی از مواردي که در قرآن مفهوم پاکی
الَّـذینَ آمنُـوا و عملُـوا الصـالحات     « شده است: طوبی در آن استفاده ۀاي است که کلم کاررفته، آیه به

  2خوبی معنا شود. يه به معناکه طوبی در این آی )؛ در صورتی29 ،رعدال( »لهَم و حسنُ مآبٍ  طوُبى
  

 . مفهوم درست2

رود و به معناي مطابقت با واقع اسـت کـه    گاهی در علم منطق به کار می» درست«واژه 
کنـد   ، یک ارزش منطقی را بیان می»درست«در این صورت واژه   گیرد، وصف قضیه قرار می

ند که در این صـورت،  ک رود و به یک ارزش اخلاقی اشاره می و گاهی در اخلاق به کار می
  رود.  گذاري اخلاقـی نسـبت بـه صـفات و رفتارهـاي اختیـاري بـه کـار مـی          براي ارزش

   تبـعِ  بـه اخلاق (کمال انسان، سـعادت) تناسـب داشـته و     باهدفکار درست کاري است که 
  تـوان انجـام    هـا را مـی   آن مطلوب باشد. همینطور، از میان چند کار کـه تنهـا یکـی از آن   

 3تـر باشـد   درست است که با هدف اخـلاق تناسـب بیشـتري داشـته و مطلـوب     کاري   داد،

                                                                                                                                        
ونَ)، مراد از  می المیزان. علامه طباطبایی در 1 ولُ ا یقُ م نَ م رَّؤُ ب م کولئ بـات و  «و  »خبیثات و خبیثـین «گوید: به دلیل (أُ طی

بین 15/95 الطباطبایی،، مردان و زنان متصف به خبانت و طهارتند (»طی.( 
یبـى  با . طوبى فقط یک2 علی، مصدر طاب است، مثل بشرى و زلفى و در اصل طُ ر در قرآن آمده است. طوبى بر وزن فُ

ما قبل، یاء به واو تبدیل شده است. برخی نیز طوبی را مؤنـث اطیـب    ۀبوده به ضم طاء و سکون یاء که به دلیل ضم
بی، نـام درختـی در بهشـت و... دارد.    شریفه معانی مختلفی مانند زندگی پاك، خیـر و خـو   ۀاند. طوبی در آی دانسته

 ).1/564، منظورابن؛ 2/111 ، (الطریحی
. برخی، در تفاوت معناي خوب و ید با درست و نادرست معتقدند: خوب و بد مطلق هستند ولی صواب و خطـا دو   3

 ـ        م مثـل مفهوم نسبی هستند. ما در نخستین نگاه و صرف نظر از مرحله عمل بـا مفهـوم خـوب و بـد سـروکار داری
  !که اگر مقام عمل را در نظر نگیریم باید گفت: به طور مطلق راستگویی خوب و دروغگویی بد است. ولـی در  این

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                             9 / 37

http://pnmag.ir/article-1-1279-fa.html


 1400پاییز و زمستان    29نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 140

  1).86 و 76 (مصباح،
 باشـد  است که به معناي ضد خطا می »صواب یا صحیح«، »درست«در عربی معادل واژه 

باشد، صـواب   قرارگرفتهی مورد تأیید قرآن نوع به). هرچه که خطا نباشد و 101 (الطریحی،
توان صحیح و خطا نبودن افعال و تأییـدات   رآن به چند شیوه میو صحیح خواهد بود. در ق

 طـور  بـه مستقیم و شیوه ج  طور بهقرآنی را نسبت به آن کار به دست آورد. شیوه الف و ب 
  غیرمستقیم است.

مـا علـیکم   «، »لیس علیکم حـرج «، »لاحرج«، »لااثم« الف) آیاتی که در آن الفاظی مانند
فَمنْ خـاف   ...«نمونه براي  است. رفته کاربه  و... »لیکم جناحلیس ع«، »لاجناح«، »من سبیل

    ـهلَیع ثْـم ثْماً فَأصَلحَ بیـنهَم فَـلا إِ لَـیس علَـى   «)، 182و  181 ،(البقـره  »منْ موصٍ جنَفاً أوَ إِ
عفاء و لاعلَى الْمرضْى ج إِذا نَصحوا للَّه و رسوله و لاعلَى الَّذینَ لا یجِدونَ ما ینْفقوُنَ ح  الضُّ رَ
لَیس علَى الَّذینَ آمنوُا و عملوُا الصالحات جنـاح  «)، 91 ،(التوبه  »ما علَى الْمحسنینَ منْ سبیلٍ

أةَ خافَـت  و إِنِ امـرَ «) و 93 ،(المائـده  »...فیما طَعموا إِذا ما اتَّقوَا و آمنوُا و عملوُا الصالحات
شوُزاً أوَ إِعراضاً فَلا جناح علَیهِما أَنْ یصلحا بینهَما صلحْاً و الصلحْ خَیر  ،(النساء »منْ بعلها  نُ

یهِما«براي مثال، از  ).128 ناح علَ لا ج بـراي زن   شود، کار درست در آیۀ اخیر استفاده می» فَ
گردانـى داشـته باشـد،     يه زنى از شوهر خویش بیم ناسازگارى یا روک صورتی و شوهر، در

  این است که از راه صلح و سازشِ با یکدیگر، به آشتى گرایند؛ زیرا سازش بهتر است.  
                                                                                                                                        

آید که با اینکه راستگویی خوب است اما راستگویی، نادرست اسـت. البتـه    اي پیش می مقام عمل، شرایط اضافی "
ن، دو مفهوم درست و نادرسـت نسـبی هسـتند و در    گاهی با اینکه راستگویی خوب است درست نیز هست. بنابرای
 ).  516 (امید، شود مقام عمل و نسبت به شرایط، درست و نادرست تعبیر آورده می

انـد و   . به عقیده بعضی، تفاوت مفاهیم درست و نادرست با مفهوم باید و نباید در این است که باید و نباید مفـاهیم الزامـی  1
هـاي فارسـی آن یعنـی درسـت و نادرسـت، جنبـه        اما مفاهیم صواب و خطا و معادل در آن جنبه تحریکی وجود دارد

به هـیچ روي بیـانگر الـزام نیسـت. امـا مفهـوم درسـت و         »این کار خطا (نادرست) است«  تحریکی ندارند. یعنی گزاره
ت و نادرست، بـه  گذاري صرف باشد بلکه  مفهوم درس نادرست، مانند مفهوم خوب و بد هم نیستد که بیانگر یک ارزش

نوعی، با الزام مرتبط هستند. کار درست یعنی کاري که برابر الزام اخلاقی صورت گرفته اسـت و بـه تعبیـر دیگـر، کـار      
گرفـت. بـراین اسـاس، در     گرفت و کار نادرست کاري است که نباید صورت می درست کاري است که باید صورت می

دهنده نوعی الزام   شاید بتوان به جاي درست، کلمه سزاوار را که نشانمفهوم درست و نادرست، یک الزام کمی هست که 
 .  18و  17خفیف است جایگزین کرد. نکـ : سیدموسی صدر، مقاله معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیراخلاقی، ص 
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کاري برخی اشـخاص و   توان درست میصادق  ةواژب) از برخی واژگان دیگر همچون 
درسـتی و   ياز مـادة صـدق، بـه معنـا    در قرآن با استفاده درستیِ کارشان را استنباط کرد. 
للْفُقَـراء الْمهـاجرِینَ   «داوري مثبت شده است؛ مانند: و کارها راستی، دربارة برخی اشخاص 

      و ـروُنَ اللَّـهنْصی رضِْـواناً و و ـنَ اللَّـهضْلاً م غوُنَ فَ الَّذینَ أخُرْجِوا منْ  دیارِهم و أَموالهِم یبتَ
). در این آیـه، مهـاجرینی کـه  خواسـتار فضـل و      8 ،(الحشر »لئک هم الصادقوُنَرسولهَ أوُ

  فیتوص ـ کـردار   کننـد، مـردم درسـت    خشنودى خدا  هستند و خدا و پیامبرش را یارى مى
شود چنین کارهایی که آنان انجـام   و از این وصف روشن می »أوُلئک هم الصادقوُنَ« اند شده
    است. بوده درست نیز اند  داده

ما الْمسیح ابنُ مریْم إِلاَّرسولٌ قَدخَلتَ منْ قَبلـه الرُّسـلُ وأُمـه    «نیز در آیۀ  حضرت مریم
بـا صـفت بسـیار     و اسـت   شـده  فیتوص ـ کـاري  درسـت ) به صدق و 75 ،(المائده »صدِِّیقَة
  است. شده فیبودن از او تعرکار  درست

بازگویی آثار  که بیانگر ثواب و پاداش الهی براي برخی افراد و افعال هستند.ج) آیاتی 
هاي قرآن در بیان هنجارهـاي   ها از شیوه ها و بدي ، دنیایی و اخروي خوبی اجتماعی  فردي،

هاي دنیوي و اخـروي کـه بـر برخـی اعمـال       از اجر و پاداش). 19اخلاقی است (حسینی، 
بهشت که قرآن براي بعضی از کارها و افـراد خـوب داده،    هاي ثواب و مترتب است و وعده

بـوده و خـود ایـن افـراد نیـز       توان استفاده کرد که اعمال این افـراد صـحیح و درسـت    می
توان از ثواب  دیگر، در اینجا می  عبارت اند. به بودهو مورد تأیید قرآن کار  هایی درست انسان

شود به اعمالِ صواب و  داده است، می هایی که خداوند وعده  به صواب رسید؛ یعنی از ثواب
و منْ یعملْ منَ الصالحات منْ ذَکَـرٍ  «برد؛ مانند:   پیکاریودن این افراد   و درست ها آندرست 
). آیـه بیـان   124 ،(النسـاء  »و لا یظْلَمونَ نَقیـراً  الجَْنَّةو هو مؤْمنٌ فَأوُلئک یدخُلوُنَ   أوَ أُنثْى

انـد؛ زیـرا    دارد: هر مرد و زن مؤمنی که عمل صالحی انجام دهند، کار درستی انجام داده می
الَّـذینَ  «چنـین آیـاتی مثـل:     قرآن پاداش عمل این شخص را بهشت قـرار داده اسـت. هـم   

َلَّذینَ أحل ح  »سنوُا مـنهْم و اتَّقَـوا أجَـرٌ عظـیم    استَجابوا للَّه و الرَّسولِ منْ بعد ما أصَابهم الْقرَْ
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غَیرِ حساب«)، 172 ،عمران (آل  کـه در دو آیـه    ).10 ،(الزمر  »... إِنَّما یوفَّى الصابرِوُنَ أجَرَهم بِ
کننـدگان دعـوت خـدا و     حسابی که خداوند بـراي اجابـت   اخیر، از اجر بزرگ و پاداش بی
توان استفاده کـرد کـه ایـن نـوع کارهـا، کارهـاي        ت میرسول خدا و صابران قرار داده اس

روشن است، براي کار خطا و نادرست، خداوند و  قـرآن اجـر و    چراکهدرستی بوده است؛ 
  گیرد. حساب، در نظر نمی در این سطحِ زیاد و بی هم آنپاداشی 

  
  . مفهوم شایسته3

رود،  به کـار مـی   »افراد«ن یکی از مفاهیمِ بیانگرِ ارزش که بیشتر براي بیان ارزشمند بود
مفهوم شایسته است. مراد از شایسته در اینجا یعنی شایسته سـتایش و مـدح بـودن اسـت.     

کننـد و خـوب را همـان     شایسته همان مفهومی است که برخی در تعریف خوب بیـان مـی  
داننـد و همچـون برخـی از دانشـمندان اسـلامی و       شایسته و مستحق سـتایش بـودن، مـی   

مانند آدامز، معتقد به رابطه مفهومی میان خوب و شایستگی ستایش هستند  فیلسوفان غربی
). در بسیاري از آیات قرآن کریم این مفهـوم در بـاره   216 و 206(مروارید و همتی مقدم، 

»مثبت استفاده شده کـه بـدین    دارايِ فضیلت مانند پیامبران و انسان »افراد هاي با شخصیت
گونه کـه خـود ایـن     شایسته بودنِ این افراد را فهمید. البته همانمند و  توان ارزش وسیله می

هـاي   کـه چنـین انسـان    »کارهـایی «توان گفت  باشند، می داراي ارزش و فضیلت می »افراد«
را در  »افـراد «دهند، ارزشمند خواهد بود. شایسـته بـودنِ برخـی از     مندي انجام می فضیلت

دارنـد،   »پیشـگاه خداونـد  «ي که این اشخاص در توان از جایگاه و مقامِ ارزشمند قرآن، می
استفاده کرد. براي نمونه، چنین افرادي مشمول محبت خدا، صلوات و رحمت خدا، مغفـرت  

بـودن    خدا، هدایت خدا، رضایت خدا، همراهی و حمایت خدا، نصرت و نجات خدا، گرامی
و   حیـه خـدا و برکـت   ، تشکر از ناقبولی نزد خداوند ،برگزیدگی از سوي خدادر نزد خدا، 
  شود. اي به این آیات می در ادامه، اشاره 1باشند. می تحیت خدا

                                                                                                                                        
  !ار اسـلوب هاي قرآن در بیان هنجارهاي اخلاقی،  به صورت مختصر تنها به چه اکبر حسینی در مقاله اسلوب . علی1
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  دوستی و محبت خداوند  
شـود و   از منظر قرآن هر رفتاري که محبوب خداوند باشد فضیلت اخلاقی محسوب می

در قرآن محبت خداوند نسبت بـه  ). 16(حسینی،  دانند مؤمنان خود را ملزم به انجام آن می
 »إِنَّ اللَّه یحب التَّـوابینَ و یحـب الْمتطَهَـرینَ   « ۀمانند آی افراد یا کارها ذکر شده است؛ برخی
شـود کـه از    دارد، معلوم می که خداوند توابین و پاکیزگان را دوست می ). از این222 ،(البقره

پاکیزگی نیز دو کـار   هستند و توبه و شایسته ها، اشخاصی نظر قرآن، این دو گروه از انسان
هـاي متوکـل، صـبور،     شایسته بودن انسـان طور  هاست. همین شایسته و مطلوب براي انسان

إِذا عزَمـت فتَوَکَّـلْ علَـى اللَّـه إِنَّ اللَّـه یحـب      «: این آیاتدادگر و جهادگرِ در راه خدا در    فَ
و إِنْ حکَمـت  «)، 146، عمـران  (آل »الصـابرِینَ و اللَّه یحـب  «)، 159 ،عمران (آل »الْمتوَکِّلینَ

بحی إِنَّ اللَّه طسبِالْق مَنهیب کُمطینَ  فَاحقْسلوُنَ    « )42 ،المائده( »الْمقـاتالَّـذینَ ی ـبحی إِنَّ اللَّه
ا کَأَنَّهم بنْیانٌ مرصْوص فی فص هبیل4 ،(الصف »س(.    

  

    وندخدا رحمت و صلوات
م،  صلوات که مفرد آن صلاه است، در قرآن به چند معنا آمده است؛ مثل دعا، نماز، ترح

معنـاي   انـد بـه   صلوات اگر از سوي خداوند باشد، بعضی گفته ).1/264  ،الطریحی( دین و...
به هـر   ).14/465  ،منظورابن( اند معناي ثنا و مدح الهی گرفته رحمت است و بعضی آن را به

تـوان   شـود مـی   (رحمت و ثناي الهی)، اگر صلوات الهی شامل حـال برخـی افـراد     دو معنا
و  ...«: مندي کسانی که صـابر هسـتند   شایستگی و ارزش ؛ مانندها را دریافت شایستگی آن

 و هِمبنْ رم لوَاتص هِملَیع کابرِیِنَ أوُلئشِّرِ الص 157و  155 ،(البقره »رحَْمَةب  .(  
                                                                                                                                        

سخط، خشنودي، خشم و محبت و عدم محبت خداوند نسبت به  دارد: مفاهیمی مانند رضا،  اشاره کرده و بیان می "
شماري از رفتارهاي انسان، معیار هنجارهاي اخلاقی در قرآن هستند.  قـرآن بـا کاربسـت ایـن اسـلوب بیـانی در       

ت و خشم را نسـبت بـه شـماري از هنجارهـاي     معرفی هنجارهاي اخلاقی چهار عنصر محبت، رضایت، عدم  محب
 هـاي  شـاخص  و هـا  ویژگـی «اي  بـا عنـوان    ). همچنین صدري و رجبـی در مقالـه  15کند (صفحه  اخلاقی بیان می

هاي  هاي گزاره ، حب و بغض و خشنودي و خشم خداوند را از شاخص»روایات و کریم قرآن در اخلاقی هاي گزاره
هـا و مفـاهیم اخلاقـی بـه      ). این دو مقاله، بدون تفکیک میان گزاره44اند (صفحه  اخلاقی در اخلاق اسلامی دانسته

 اند. کلیاتی به طور بسیار مختصر اشاره کرده
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  خداوند مغفرت
 ـکه آمرزش الهی شامل برخی کارها و افراد ش ـ از این و تـوان ارزش ایـن افـراد     یود، م

غَیبِ لهَـم  «را فهمید؛ مانند این آیات: کارهاي آنان  شوَنَ ربهم بِالْ و أجَـرٌ   مغَفِْـرةَ إِنَّ الَّذینَ یخْ
غَفَّار لمنْ تاب و آم«)، 12 ،(الملک »کَبیرٌ و «)، 82 ،(طـه  »نَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدىو إِنِّی لَ

غَفوُر رحیم  ،(الاعراف  »الَّذینَ عملوُا السیئات ثُم تابوا منْ بعدها و آمنوُا إِنَّ ربک منْ بعدها لَ
غْفرََ ربه و خرََّ راکعاً«)، 153 د أَنَّما فتَنََّاه فَاستَ ظنََّ داو نا  ونْدع َإِنَّ له و کذل َغَفرَْنا له و أَناب فَ
 ـ25 و 24(ص:  »و حسنَ مآبٍ  لَزُلْفى ارزشـمند  نخسـت، شایسـتگی و    ۀ). براي مثال، از آی
  دارند، دریافتنی است.از پروردگار خویش  نهانی افرادي که ترس بودن

  
  هدایت خداوند

هـا را   ارزش و جایگاه بلنـد آن  بیانگرگیرد،  هاي الهی که برخی از افراد را فرامی هدایت
مانند متقین و جوانـان مـؤمنِ اصـحاب کهـف و کسـانی کـه از        دهد؛ نشان می نزد خداوند

هدى للْمتَّقینَ الَّـذینَ  «ها اشاره شده است:  پروردگارشان خشیت دارند و در این آیات به آن
غَیبِ و یقیمونَ الصلا  »هـدى مـنْ ربهِـم     مما رزقنْاهم ینْفقوُنَ... أوُلئـک علـى   و ةیؤْمنوُنَ بِالْ

قِّ إِنَّهم «)، 5تا  2 ،(البقره ْبِالح مأَهنَب کلَیع ص دنـاهم هـدى     فِتْیَةنحَنُ نَقُ  »آمنُـوا بِـرَبهِم و زِ
شَـونَ  اللَّه نَزَّلَ أحَسنَ الحْدیث کتاباً م«)، 13 ،(الکهف شَعرُّ منهْ جلوُد الَّذینَ یخْ شابهِاً مثانی تَقْ تَ

شـاء و مـنْ        ربهم ثُم تَلینُ جلوُدهم و قُلوُبهم إِلى ـنْ یم ـدي بِـههی ى اللَّهده کذل کرِْ اللَّهذ
ضْللِ اللَّه فَما لهَ منْ  ی23 ،(الزمر »هاد.(  

  
  خداوند تیرضا
  فـی فَعلم مـا   الشَّجَرةَلَقَد رضی اللَّه عنِ الْمؤْمنینَ إِذْ یبایِعونَک تحَت «آیاتی همچون  در

ثابهم فتَحْاً قرَیبا السَّکینَةقُلوُبهِِم فَأَنْزَلَ  و السـابِقوُنَ الْـأوَلوُنَ مـنَ    «)، 18 ،فـتح ال( »علَیهِم و أَ
إحِسانٍ رضی اللَّـه عـنهْم و رضُـوا عنْـه...    الْمهاجرِینَ و الْأَنْ  ،(التوبـه  »صارِ و الَّذینَ اتَّبعوهم بِ
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ـا و کـانَ یـأْمرُ    «)، 100 ولًا نَبِیسکانَ ر و دعْقَ الوکانَ صاد یلَ إِنَّهماعِتابِ إسی الْکاذْکرُْ ف و
او کانَ ع ةو الزَّکا ةأَهلهَ بِالصلا یْرضم هبر کـه از رضـایت خداونـد    55 و 54 ،(مـریم  »نْد (

ارزشـمند   شایسته وتوان  نسبت به مؤمنان و حضرت اسماعیل سخن به میان آمده است، می
  دست آورد. ها را به بودن آن

  
  خداوند حمایت و یهمراه

هـا،   ز آنحمایـت ا  اي از اشخاص یا قرآن گاهی با بیان معیت و همراهی خداوند با عده
یا أیَها الَّذینَ آمنوُا استَعینوُا بِالصبرِ « ماننددارد؛  بیان می را این افراد ارزشمندي و شایستگی

 ابرِینَ الصَّلاةوالص عم 153 ،(البقره »إِنَّ اللَّه ،(» ّواْ أَنَّ اللهلَماعینَ... وتَّقالْم عم ّواْ أَنَّ اللهلَماعو
 ،(النحـل  »إنَّ اللَّه مع الَّذینَ اتَّقوَا و الَّـذینَ هـم محسـنوُنَ   «)، 123و  36 ،(التوبه »لْمتَّقینَمع ا
128 ،(»     ـیلو اللَّـه ـضٍ وعب یـاءلَأو مُضه عمینَ بإِنَّ الظَّال ئاً وشَی نَ اللَّهم نْکغنْوُا ع لنَْ ی مإنَّه

  ).19 ،اثیهجال( »الْمتَّقینَ
  
  خداوندو نصرت  نجات

قـرار گرفتـه   هاي بزرگی  در گرفتارينسبت به برخی بندگان که نجات و یاري خداوند 
هاي ارزشمند بودن آنان است. قرآن دربارة پیامبرانی همچون حضرت   جمله نشانه زبودند، ا

لُ فَاستَجبنا لَـه فنََجینـاه و   منْ قَب  و نوُحاً إِذْ نادى«فرماید:  گونه می نوح و موسی و هارون این
         ءـوس مکـانوُا قَـو ـمنـا إِنَّهوا بِآیاتمِ الَّـذینَ کَـذَّبنَ الْقَـوم رْناهنَص ظیمِ ونَ الْکرَْبِ الْعم َلهأَه

و نَجیناهمـا و   و هـارونَ   موسـى   و لَقَد مننََّا علـى «)، 77 و 76 ،(الانبیاء »فَأغَرَْقنْاهم أجَمعینَ
غالبینَ   ).116تا  114 ،صافّاتال( »قوَمهما منَ الْکرَْبِ الْعظیمِ و نَصرْناهم فَکانوُا هم الْ

  
  بودن نزد خداوند  گرامی
لتَعـارفوُا إِنَّ   و جعلنْاکُم شُعوباً و قَبائلَ  یا أیَها النَّاس إِنَّا خَلَقنْاکُم منْ ذَکرٍَ و أُنثْى« ۀآی در
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ترین افـراد در   که گرامی )، از این13 ،حجراتال( »أَکرَْمکُم عنْد اللَّه أَتْقاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبیرٌ
شـود افـراد پرهیزکـار، شخصـیتی      اند، معلـوم مـی   ها معرفی شده آن نزد خداوند با تقواترین

دو یا چندنفر که پرهیزکارنـد، پرهیزکـارترین   که از میان  چنان و ارزشمند دارند؛ هم شایسته
  ترین و ارزشمندترین هستند. شایستهها،  آن
  

  برگزیدگی از سوي خداوند
 » آدم و نوُحاً و آلَ إِبراهیم و آلَ عمرانَ علَى الْعالَمین  إِنَّ اللَّه اصطَفى«در آیاتی همچون 

 شایسـتگی و خداوند متعال، دلیلی بر  توسط )، اصطفاء و برگزیدگی این افراد33 ،عمران (آل
  ارزشمندي این افراد است.

  
  خداوند نزد یقبول

والـدي و    أنَْعمت علیَ و علـى   أَنْ أَشْکرَُ نعمتَک الَّتی  قالَ رب أَوزِعنی«در قرآن آیاتی مانند 
إنِِّی تبُت إلَِیک و إنِِّی منَ الْمسلمینَ أُولئـک الَّـذینَ     تیذُری  فی  أَنْ أَعملَ صالحاً ترَضْاه و أصَلح لی

و «)، 16 و 15 ،حقافالا( »الجَْنَّةأصَـحابِ    نتََقبَلُ عنهْم أَحسنَ ما عملُوا و نتََجاوز عنْ سیئاتهمِ فی
با قرُْباناً فتَُقبُلَ منْ أَحدهما و لمَ یتَقبَلْ منَ الْـآخرَِ قـالَ لَأَقتْلُنََّـک    اتْلُ علَیهمِ نبَأَ ابنیَ آدم بِالحْقِّ إِذْ قرََّ

سنٍ...«)، 27 ،(المائده »قالَ إنَِّما یتَقبَلُ اللَّه منَ الْمتَّقینَ ولٍ حب ها بِقَ بها ر بلَ قَ تَ ) که 37 ،عمران (آل »فَ
تـوان بـه    خداوند سخن به میان آمده اسـت، مـی   ۀوسیل بهل و اعمااز قبولی و پذیرش افراد 

  در نزد خداوند پی برد. و افعال آنان ارزشمندي این افراد  و شایستگی
  

  خداوند تشکر
شایسـتگی و  یکی دیگـر از مصـادیق   از برخی افراد و افعال، تشکر و قدردانی خداوند 

یکی از کارهاي شایسته و  در قرآن، سعی و کوشش مؤمنانه براي آخرت  است.مندي  ارزش
لهَـا سـعیها و هـو      و سـعى  الْـآخِرةَ منْ أرَاد «کند:  بیان می گونهارزشمند است که قرآن این 

شْکوُراً م مهیعکانَ س کنٌ فَأوُلئؤْم19 ،سراءالا( »م.(  
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  تحیت خداوندو برکت 
 ـ یا ثبوت خ )5/368 ،فراهیدي( معناي زیادت و رشد برکت به خداونـد در   ۀیـر از ناحی

سلام و  ).119 ،الراغب( ثابت باشد ةیک چیز است و مبارك به چیزى گویند که در آن فاید
 ).12/289 ،منظـور : ابـن نکــ  ( معناي برائت، عافیت و تحیت و احترام اسـت  سلامت نیز به

م سـلام بـراي دعـا ه ـ    )421 ،الراغب( سلامت یعنی برکنار بودن از آفات ظاهري و باطنی
معناي سلامِ قولی است کـه در وقـت    مردم باشد، به ۀرود؛ اما اگر این سلام از ناحی کار می به

خواهنـد   رو شدن با یکدیگر، به هم دعا کرده و سلامت را از خداوند براي همدیگر می روبه
و اگر در کلام الهی باشد، مراد سلام فعلی است؛ یعنـی خداونـد سـلامت واقعـی را کـه در      

. در قرآن خداوند نسبت به برخی از )422 ،الراغب( کند شود به کسی اعطا  می بهشت محقق
معناي زیادت یـا ثبـوت خیـر از     کار برده است که اگر برکت به برکت و سلام را به ةانبیا واژ
عنـوان اعطـاي    معناي احترام و تحیت خداوند باشد یا بـه  خداوند باشد و سلام نیز به ۀناحی

توان ارزشمندي آنـان را از ایـن آیـات اسـتفاده      به ایشان باشد، میسلامت توسط خداوند 
 »و سـلام علَـى الْمرسْـلینَ   «)، 120 ،صـافّات ال( »و هـارونَ   موسـى   سلام علـى « مانند:1کرد؛

اً منَ الصالحینَ و بار  سلام على«)، 181 ،صافّاتال( حاقَ نَبِیِإس شَّرْناه بِ ب و راهیمإِب  و ـهلَیکنْا ع
  ).113 و 112 و 103 ،صافّاتال( »إسِحاقَ  على

  
  ب) شر اخلاقی یا مفاهیمِ ارزش اخلاقیِ منفی

مراد از شر اخلاقی یا مفاهیم ارزش اخلاقیِ منفی، مفاهیمی هستند که از آیـات قـرآن    
هـا   ا از آنر »ناشایسـت «و  »نادرست«، »بد«توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مفهوم   می

  شوند.   استفاده کرد. این مفاهیم به ترتیب، در زیر بیان می
  

  . مفهوم بد1
در زبان فارسی، معادل مفهوم بد، مفاهیمی همچون زشت و زشتی نیز به کار رفته است. 
                                                                                                                                        

کند که خدا خواسته به پیـامبران ثنـا و دعـا     به انبیاء در این آیات، روشن می  ) معتقد است سلام423(صالمفردات . راغب در 1
  شود.   آنان فهمیده می شایستگیمعناي درخواست دعا و ثنا براي پیامبران است،  م که بهشود. در این صورت نیز از سلا
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تـوان جسـتجو کـرد کـه      هایی مـی  در قرآن، براي این نوع مفاهیم (بد، زشت، زشتی) معادل
ور مستقیم به این مفاهیم اشاره دارند و بعضی به طور غیر مستقیم. ط بعضی از آیات قرآن به

ها در قالب  برخی از آن .طور مستقیم به این مفاهیم اشاره دارند نیز بر دو قسمند آیاتی که به
باشند. مفهوم بد در جملات فعلیـه، افعـال ذم     جمله فعلیه و برخی در شکل جمله اسمیه می

جامدنـد و همیشـه بـه صـیغۀ ماضـی ذکـر        فعال مـدح و ذم هستند. همانطور که گذشت، ا
ـذا  بِئس اسـت و گـاهی کلمـات دیگـري ماننـد سـاء       افعال ذم،شوند. اصل در  می و لاحب ،

    .)125، یعقوب( .شود ها می جایگزین آن
در  هـوم بـد دارد.  کار رفته و دلالـت بـر مف   فعل بئس و ساء در قرآن بهدو از افعال ذم، 

ــل    ــتفاده از فع ــا اس ــرآن، ب ــات ق ــی از آی ــال،  ذمبرخ ــخاص و افع ــی اش ــارة بعض ، درب
ایـن اشـخاص و    بـدي توان صورت گرفته است که از این طریق می منفیهاي  داوري ارزش

ثْمِ   و ترَى«فرماید:  می »بئس«قرآن با فعل افعال را تشخیص داد. إِ کثَیراً منهْم یسارِعونَ فی الْ
دالْع لوُنَومعما کانوُا ی ْلَبئِس تحالس هِمأَکْل در ایـن آیـه، قـرآن بـا     62 ،(المائـده  »وانِ و .(

خـوارى خـود شـتاب     کاربردن فعل بِئسْ، ضمن مذمت کسانی که در گناه و تعدى و حرام به
ن در ارزیابی کرده است؛ بنابراین، از دیدگاه قرآن، سرعت ورزید »بد«کنند، این اعمال را  مى

ي و همین بـد «که مفهوم  چنان هاي بد هستند. هم خواري، از نمونۀ کار طور، حرام گناه و تعد« 
اشتْرَوَا بِآیات اللَّه ثَمناً قَلـیلاً فَصـدوا عـنْ سـبیله     «در قرآن چنین آمده است:  »ساء«با فعل 

از کار مشرکان، مبنی بـر   1با فعلِ ذمِ ساء،). در این آیه 9 ،(التوبه »إِنَّهم ساء ما کانوُا یعملوُن
نیاوردن به آیات الهی و بازداشتن مردم از راه خدا، مذمت شـده و ایـن اعمـال داراي     ایمان

وسیله از طریق فعل ساء که دلالـت بـر بـدي ایـن اعمـال       ارزش منفی ارزیابی شده و بدین
  این کارها فهمید. توان دیدگاه قرآن را دربارةکند، میمی

در قرآن، مفهوم بد در جملات اسمیه نیز به کار رفته اسـت و واژگـانی همچـون شـرّ و     
معناي بد و بدي، در برخی  معناي بد و بدي است. شرّ به این دو واژه بهسوء بیانگر آن است. 

                                                                                                                                        
ون:  .1 لُ مع وا ی ، نکـره  »مـا «که در آن مستتر است و  »هو«، فعل ماضی براي انشاء ذم است. فاعل آن، »ساء«ساء ما کانُ

 ).318 /3، عنوان تمییز منصوب است (الکرباسی معناي شیء است و به به
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 »هم لایؤْمنوُنَإِنَّ شرََّ الدواب عنْد اللَّه الَّذینَ کَفرَوُا فَ«کار رفته است؛ مانند آیۀ  آیات قرآن به
رَّ الدواب« ة) که از این آیه و از واژ55، نفالالا( در قالـب  نیـاوردن را   ، بدي کفر و ایمـان »شَ

و لایحسبنَّ الَّذینَ یبخَلوُنَ بِما آتاهم اللَّـه مـنْ   «آیۀ  توان استفاده کرد. میاخلاقی   یک گزاره
 وه هضْل انسـان   براي) نیز بیانگر بدي صفت بخل 180 ،عمران (آل »خَیراً لهَم بلْ هو شرٌَّ لهَمفَ

شْـرِکینَ فـی     «چنین است آیۀ  هماست.  الْم تـابِ وـلِ الْکـنْ أَهإِنَّ الَّذینَ کَفرَوُا م     ـنَّمهنـارِ ج
نهبال( »الْبَرِیَّةخالدینَ فیها أوُلئک هم شرَُّ  رُّ «با تعبیر )، که قرآن 6 ،ی کفار و مشـرکان   »الْبَریَِّةشَ

  .آفریدگان خوانده استرا بدترین 
معناي بدي و بد اسـت.   ،داراي چند معنا ازجمله »س.و.ء«واژة سوء و سوء نیز از ریشۀ 

. آنچـه  )7/327 (الفراهیدي، سوء (بد) استاسم  سوء (بدي) یکی از مصدرهاي فعل ساء و 
شکل مصـدري اسـت کـه     ارتباط دارد، واژه سوء به هاي اخلاقی ه و گزار شتر به این بحثبی

مـنْ قَبـلُ     و نوُحـاً إِذْ نـادى  «کار رفته اسـت:   معناي فاعل به زیر مصدر به ۀبراي مثال در آی
م رْناهنَص ظیمِ ونَ الْکرَْبِ الْعم َلهأَه و ناهیفنََج َنا لهبتَجفَاس   ـمنـا إِنَّهوا بِآیاتمِ الَّذینَ کَذَّبَنَ الْقو

). در این آیـه، قـوم حضـرت نـوح،     77 و 76 ،(الانبیاء »کانوُا قوَم سوء فَأغَرَْقنْاهم أجَمعـینَ 
  اند. قومی بد (بدکار) توصیف شده

ین کنند که معادل ا در زبان فارسی، گاهی به جاي بد، از واژه زشت و زشتی استفاده می
سـوء   ةواژتـوان اسـتفاده کـرد.      واژه را در قرآن، از واژگانی همچون فحشاء و فاحشه مـی 

معناي  هر کار یا گفتـاري اسـت کـه بسـیار      فحشاء و فاحشه به ةمعناي بدي بود؛ اما واژ به
نى« مانند: 1باشد؛ زشت و بد  شۀَ و ساء سبیلا  و لاتَقرَْبوا الزِّ کانَ فاح و32 ،اءسرالا( »إِنَّه ( » و

ف ساء إِلاَّ ما قَد سلَ شۀًَ و مقتْـاً و سـاء سـبیلاً     لا تنَْکحوا ما نَکحَ آباؤُکُم منَ النِّ کانَ فاح إِنَّه«  
 و در آیه بعدي، ازدواج با همسرِ پدر،زنا  ،نخست ۀ، در آی»فاحشه« ۀ) که با کلم22 ،(النساء

  داوري شده است. ارزش و بد عنوان کاري بسیار زشت به
همانگونه که در مفاهیم مثبت واژه احسان و محسن بیانگر نیکوکاري بودند در مفـاهیم  

                                                                                                                                        
 ).626 ،ما عظم قبحه من الأفعال و الأقوال (الراغب .1
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هاسـت. واژه فسـاد و    منفی نیز واژه افساد و مفسد نیز بیانگر بدي برخی افراد یا کارِ بد آن
د واژه بسیار جامعی است که می فْس ه باشـد  ها دلالت داشـت  تواند بر همه انواع بدي فعل آن اَ

ها، گـاهی افـراد بـد هسـتند و گـاهی کارهـاي بـد. از جملـه          ). انواع بدي431(ایزوتسو، 
إِنَّ « کند: داوري منفی می گونه ارزش هاي بد، فرعون بوده است که قرآن در باره او این انسان

 ف ضْع ضِ و جعلَ أَهلهَا شیعاً یستَ َی الْأرلا فنَ عورْعطائفَِةًف ْنهیی   مَـتحسی و مهنـاءأَب حـذَبی م  
). کارهـاي بـد نیـز ماننـد کفـر بـه خداونـد و        4 ،(القصص  »نساءهم إِنَّه کانَ منَ الْمفْسدینَ

داند و در بـاره   بازداشتن از راه خداوند است که قرآن این دو کار را از جمله کارهاي بد می
الَّذینَ کَفرَوُا و صدوا عنْ سـبیلِ  « :فرماید ند و میک داوري می  گونه ارزش این کارهاي بد این

دناهم عذاباً فوَقَ الْعذابِ بِما کانوُا یفْسدونَ   ).  88 ،(النحل »اللَّه زِ
توان بدي افراد یا افعـال را اسـتفاده کـرد، واژگـان      مستقیم میطور غیر از واژگانی که به

معناي ناپـاك،   خبیث ضد طیب و بهفته است. واژه خبیث و نجس است که در قرآن به کار ر
معنـاي کسـی اسـت کـه      رود، به کار می ناپسند و پلید است. این تعبیر وقتی دربارة انسان به

تـوان او را در    مـی   از ایـن رو، کفر یا عمل ناصالح از پاکی درونی فاصله گرفتـه و   ۀواسط به
ته و آنان را در برابر مؤمنانِ پاك قرار داده و . قرآن کافران را خبیث دانسزمره بدان قرار داد

شرَوُنَ  لیمیزَ اللَّـه الخَْبیـثَ مـنَ      و الَّذینَ کَفرَوُا إِلى«کند:  داوري می گونه ارزش این حی نَّمهج
ضهَ على علَ الخَْبیثَ بعجی بِ وفـی       الطَّی لَـهعجمیعـاً فَیج ـهرْکُمـضٍ فَیعـنَّ   بهج   ـمه ـکأوُلئ م

الخَبِیثَات للخَْبِیثینَ و الخَْبِیثُـونَ للخَْبِیثَـات و   «) یا فرموده است: 37و36 ،نفالالا( »الخْاسروُن
 »کَـریِم و رزِقٌ  مَّغفِْـرةٌَ الطَّیبات للطَّیبِینَ و الطَّیبونَ للطَّیبات أوُلئَک مبرَّءونَ مما یقوُلوُنَ لهَم 

  د.و بد هستن ) که منظور از خبیثات و خبیثون، زنان و مردان ناپاك26 ،(النور
معناي ناپاکی ظـاهري و هـم    معناي ناپاکی و پلیدي است که این واژه هم به نجس نیز به

ـس، ناپـاکی بـاطنی اسـت      ۀناپاکی باطنی است که درآی و )791، لراغـب (ازیر مراد از نج .
خبیث خواهد بود کـه بـا ایـن واژه دربـارة مشـرکان،      ۀ شبیه کلم نجس ۀصورت، کلم بدین
یا أَیهـا  « توان آنها را در طبقه بدان جاي داد. و بدین وسیله می داوري منفی شده است ارزش
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  ).  28 ،به(التو »الَّذینَ آمنُوا إنَِّما الْمشرِْکُونَ نَجس فلاَ یقرَْبوا الْمسجدِ الحْرام بعد عامهمِ هذا
  

   . مفهوم نادرست2
شود که با هدف اخلاق (کمال انسان، سعادت)  می در باره کاري استفاده »نادرست«واژه 

هـا را   تناسب نداشته و به تبعِ آن نامطلوب باشد و از میان چند کـار کـه هـیچ کـدام از آن    
تـر   ه و نامطلوبتر  بود کاري نادرست است که با هدف اخلاق نامتناسب  توان انجام داد، نمی
  1).86 و 76 (مصباح، باشد

است. هر کاري که به دلیل نادرسـت بـودن آن،    »خطا«، »نادرست«در عربی معادل واژه 
تـوان آن را از   مـی   در قرآن رد یا ابطال یا انکار شده یا کیفري براي آن تعیین شـده باشـد،  

درسـتی و خطـا بـودن    تـوان نا  کارهاي خطا و نادرست برشمرد. در قرآن به چند شیوه می
  برخی افعال را به دست آورد. 

 ها در قرآن، همچونبرخی واژهالف) واژگانی که بیانگر خطا و گناه بودن کاري هستند. 
ئه «، »ثقـل «، »جناح«، »اثم«، »ذنب«، »جرم«، »خطا« نـث «، »وزر«، »طغـى «، »عصـى «، »سـی ح« ،
ها و... بر اعمـالی اطـلاق    و مشتقّات آن 2»لمم«، »صغیره«، »کبیره«، »منکر«، »فجور«، »اقتراف«

شمرد. هر عملی که مصداق یکـی از ایـن    نادرستها را  توان آن میاند که از نظر دینی، شده
در ادامـه، بـه    اجتنـاب کـرد.   باید از آنکه شود  عناوین باشد، نادرست و خطا محسوب می

  شود. هایی از این آیات اشاره می نمونه
  

                                                                                                                                        
هاي درست و نادرست گاه در مورد جملاتی  . در تعبیري دیگر از درست و نادرست اخلاقی، گفته شده است که واژه1

که گفته شود: اینکـه در هیئـت    رود مانند این کار می کنند و حالت خبري دارند، به که از واقعیت خارجی حکایت می
مطـابق بـا   «اي نادرست بود. نادرست در اینجـا یعنـی ایـن سـخن،      دانستند، نظریه لمیوس، زمین را مرکز عالم میبط

هاي آن مانند صحیح و غلط یا صواب و خطا، در جمـلات   نیست اما هرگاه این دو واژه و مترادف »واقعیت خارجی
نتیجه افعال اختیاري انسان با هـدف و   »ابقتمطابقت و عدم مط«اخلاقی به کار روند، مقصود از درست و نادرست، 

  .33باشد. نکـ : مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص مطلوب واقعی اخلاق می
معجم الفـروق  ی، : مؤسسه النشر الاسلامنکـ اثم، ذنب و جرم و...  ،دربارة تفاوت مفاهیم ذکرشده، مانند فرق خطیئه. 2

 الفروق اللغویه.، الهلال العسکري ابی ؛التمییز بین مفاد الکلماتفروق اللغات فی  ،نورالدین الجزایري ؛اللغویه
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  خطا
معناي گناه و انجام منهیـات از روي عمـد اسـت     طا در قرآن چند معنا دارد: گاهی بهخ

 شـود  صورت خطْأ (به کسر اول) و خـاطیء گفتـه مـی    که به) 220 ،مؤسسه النشرالاسلامی(
إِمـلاقٍ   خشَْـیَة و لا تَقتُْلوُا أوَلادکُم «؛ مانند آنچه در این آیه آمده است: )2/400  ،الطریحی(

َطْأً کبیراًنحکانَ خ مَإِنَّ قتَْله اکُمِإی و مُقهْمعنـاي اشـتباه     گـاهی بـه   ) و31 ،سـراء الا( »نُ نرَز
 مـن  و« کند؛ مانند این آیه کند اما به غیر آن اصابت می چیزي را قصد میکسی است؛ یعنی 

معنـاي گنـاه عمـدي     ). در قرآن اگر خطا به92 ،(النساء »مُّؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فتَحَریِرُ خطََأ مؤْمنًا قتََلَ
 ـ  ۀباشد و آن را بر عملی اطلاق کرده باشد، نشان از نادرستی آن عمل خواهد بود؛ مانند آی

شـمرده شـده و ایـن عمـل      نخست که کشتن فرزندان از ترس تنگدستی، عملـی نادرسـت  
  عنوان خطا و گناهی بزرگ، توصیف شده است. به
  

  جرم
ر شـود انجـام    کار قبیحی که موجـب مـی   معناي قطع و جداشدن است. به م در اصل بهج

رم گویند رو  ایـن  . گناهکار را از)244 ،مؤسسه النشر الاسلامی( واجبی قطع و ترك شود، ج
یا عمـل   )6/28 ، الطریحی( کند مجرم گویند که از حق جدا شده و به باطل گرایش پیدا می

کند. در قرآن به افـرادي   ود را از سعادت و رحمت الهی دور میکند یا خ صالحی را قطع می
اند، مجرم گفته شده که  که از حق روي برتافته و خود را از سعادت و رحمت الهی دور کرده

و خود نیز افرادي ناشایست هسـتند، ماننـد    ها نادرست شود عمل آن از این تعبیر معلوم می
کنَْا الْقرُوُنَ منْ قَبلکُم لَما ظَلَموا و جاءتهْم رسلهُم بِالْبینات و ما کانوُا لیؤْمنُـوا  و لَقَد أَهلَ« ۀآی

) که در آن، به کسانی که ظلم کرده و بـا وجـود   13 ،(یونس »کَذلک نَجزيِ الْقوَم الْمجرِمینَ
هـا نادرسـت و    سـیله، عمـل آن  دلایل روشن ایمان نیاورده مجرم اطـلاق شـده و بـدین و   

  اند. خودشان نیاز ناشایست ارزیابی شده
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   ذنب
گفتـه   ذنب که جمع آن ذنوب است به گناه یا به هـر فعلـی کـه عـاقبتش وخـیم اسـت      

م حیوان (ذنََب) در آخـر اسـت و   می رو، بـه گنـاه تبعـه     ایـن   از شود؛ زیرا جزاى آن مانند د
کـه بـه    در قرآن در صورتی )331،لراغب(ا است گویند؛ چون جزایش در آخر و تابع آن می

عنوان یک عمل نادرست یاد کرد؛ مانند آیـۀ   توان از آن به عملی ذنب اطلاق شده باشد، می
»  إِنَّ اللَّـه بِـذُنوُبهِِم اللَّه مفَأخََذَه اللَّه کَفرَوُا بِآیات هِملنْ قَبالَّذینَ م نَ وورْعأْبِ آلِ فکَد  ِقَـوي 

) که در این آیه، کفر به آیات الهی، یکـی از مصـادیق ذنـب بـه     52 ،نفالالا(  »شَدید الْعقاب
  و خطا شمرده شده است. شمار آمده و از نظر قرآن نادرست

  
   اثم

و از روي  )63 ،لراغـب (ا دارد از ثـواب بـازمی   انسـان را  معناي کارهایی است که اثم به
گیرد. در قرآن، دروغ بستن  انجام می )222 و 15 ،ه النشر الاسلامیمؤسس(عمدي  تقصیر و

به خداوند (مانند ادعاي یهود مبنی بر پاك بودن خویش در پیشگاه خداوند)، گناهی آشکار 
انظُْـرْ کَیـف   «وسیله بر نادرستی دروغ بستن به خداوند دلالت دارد:  تلقی شده است و بدین

ثْماً مبیناً  کَذب و کَفىیفتْرَوُنَ علَى اللَّه الْ   ).50 ،(النساء »بهِ إِ
کـاري یـا    تـوان نادرسـتی   مـی  فسـق و فاسـق   ةواژاز برخی واژگان دیگر همچون  ب)

معناي خروج از راه حق و ترك امـر   فسق بهنادرست بودن برخی اشخاص را استنباط کرد. 
سـق و گـاهی بـه     ةبا واژدر قرآن گاهی  )10/308 ، منظوربن(اخداوند و نافرمانی اوست  ف

اي تعبیر آورده شده اسـت کـه از    گونه شکل اسم فاعل (فاسق)، از برخی از افعال یا افراد به
خـوردن گوشـت    ةتوان نادرستی آن کارها و افراد را استفاده کرد. براي مثال، دربـار  آن می

هـایی را   فرمایـد: چنـین گوشـت    می حیواناتی که در وقت ذبحشان نام خدا ذکر نشده است
و لا تَأْکُلوُا ممـا لَـم   «نخورید؛ زیرا خوردن آن، فسق و خروج از شرع و فرمان الهی است: 

قٌ سلَف إِنَّه و هلَیع اللَّه مذْکرَِ اسـقٌ  « ) که بـا تعبیـر  121 ،(الانعام »یس ف ـه لَ ، دربـارة چنـین   »إنَِّ
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  داوري منفی شده است. خوردنی، ارزش
فرمـان خداونـد قـدم     ةمنافقین را فاسق (کسى که از محـدود  ،اسم فاعلقرآن به هیئت 

قُـلْ أَنْفقُـوا   «گویـد:   شود) نامیده و می بیرون گذارده و به کفر، ظلم یا سایر گناهان آلوده می
صـریح آیـه،   )، بنـابر  53 ،(التوبـه  »طوَعاً أوَ کرَْهاً لنَْ یتَقَبلَ منْکُم إِنَّکُم کنُتُْم قوَمـاً فاسـقینَ  

منافقان، چه از روي اختیار و میل و چه با کراهت و اجبار، انفاقی انجام دهنـد، خداونـد از   
، نوعی »إنَِّکمُ کنُتْمُ قَوماً فاسقین«ها قومی فاسق هستند. از تعبیر     کند؛ چراکه آن ها قبول نمی  آن

هـاي   کـه منـافقین انسـان   شـود؛ بـه ایـن معنـا      ها فهمیده می داوري منفی دربارة آن  ارزش
شـان را قبـول    ، خداونـد انفـاق  کاري بودند ي درستها ؛ زیرا اگر انسانکاري نیستند درست
) که 46 ،ذاریاتال( »و قوَم نوُحٍ منْ قَبلُ إِنَّهم کانوُا قوَماً فاسقینَ« ۀچنین است آی کرد. هم می

را پـیش از اقـوام دیگـر هـلاك      کند خداوند بدان علت قـوم نـوح   دربارة قوم نوح بیان می
  ساخت که ایشان قومی فاسق بودند.  

از برخـی   1ج) آیاتی که بیانگر کیفر و مجازات الهی براي برخی افراد و افعـال هسـتند.  
تـوان   مـی  دنیوي یا اخـروي داده اسـت   آیات قرآن که به افعال یا افرادي وعدة جزا و کیفر

و خطا بوده است کـه دچـار عـذاب و     ها، نادرست استفاده کرد که اعمال و رفتار این انسان
کـار نبـودن ایـن افـراد نیـز فهمیـده        همچنان که درست اند. آخرت شده یامجازات در دنیا 

کـه قـرآن    مثل عـذاب قـوم نـوح و عـاد و ثمـود و...      »دنیوي«شود. عذاب و مجازات  می
و أَعتَـدنا للظَّـالمینَ    آیَةسلَ أغَرَْقنْاهم و جعلنْاهم للنَّاسِ و قوَم نوُحٍ لَما کَذَّبوا الرُّ« فرماید: می

ألَیما و عاداً و ثمَود و أصَحاب الرَّس و قرُوُناً بینَ ذلک کثَیراً و کلاُ ضرَبَنا لهَ الأْمَثـالَ و  عذاباً 
و در )، 40تـا   37 ،فرقـان ال( »أمُطرتَ مطَـرَ السـوء    الَّتی القْرَیْةَى کلاُ تبَرنْا تتَبْیراً و لقَدَ أتَوَا علَ

آیاتنـا معـاجزِینَ    سعوا فـی  و الَّذینَ«دارد:   ، آیات قرآن بیان می»اخروي«باره عذاب و مجازات 

                                                                                                                                        
، »روایـات  و کـریم  قـرآن  در اخلاقی هاي گزاره هاي شاخص و ها ویژگی«. صدري و رجبی، در مقاله خود با عنوان 1

ي به هاي اخلاقی را وعده پاداش یا کیفرهاي دنیوي یا اخرو هاي گزاره ، به شکل بسیار گذرا یکی از شاخص44ص
دانند که به دلیل داشتن یا نداشتن صفتی یا انجام دادن یا انجام ندادن عملی اختیـاري، مسـتحق    هایی می فرد یا گروه
  شوند. ها یا کیفرها می این پاداش
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بروُا عنهْـا أوُلئـک   و الَّـذینَ کَـذَّبوا بآِیاتنـا و اسـتکَْ    «)، 51 ،حـج ال( »أوُلئک أصَحاب الجْحیمِ
دارد کسی که آیـات الهـی را    آیۀ آخر بیان می ).36 ،(الاعراف »أصَحاب النَّارِ هم فیها خالدونَ

دروغ انگارد و از پذیرش آن تکبر ورزد، کیفر او در آخرت این است که همدم آتـش خواهـد   
شود که از نگاه قـرآن   م میبود و در آن جاودان است. از این وعدة سخت به عذاب جهنم معلو

در قرآن برخـی آیـات، بـه هـردو      .شودنباید انجام که بوده ح و ناصحی چنین اعمالی نادرست
 الفْاحشِةَإنَِّ الَّذینَ یحبونَ أنَْ تشَـیع  «مانند:  اشاره دارند، »اخروي«و  »دنیوي«عذاب و مجازات 

ذابع مَنوُا لهی الَّذینَ آمر فالآْخ نیْا وی الدف 19 ،(النور »ةَألَیم(.  
د) نادرستی برخی کارها را از بعضی دیگر از افعال و حروف که در قـرآن، دلالـت بـر    

توان استفاده کرد. در قرآن اگـر کـاري رد یـا     کاري دارند نیز می »ابطال«یا  »انکار«یا  »رد«
  ا و نادرست بوده است.  شود که آن کار، خط انکار یا ابطال شود، معلوم می

معنـاي نفـی    که به (مثل ما) و حروف (مثل لیس) با استفاده از برخی افعال، مثل اینکه »رد«
للَّذینَ  التَّوبْةَو لیَست «؛ مانند: انجام کاري رد شود 1شود، ها ادوات نفی گفته می و به آن هستند

دَضرََ أحتَّى إذِا حح ئاتیلوُنَ السمعی     ـمه وتُـونَ  وملاَ الَّـذینَ ی الْـآنَ و تُقالَ إنِِّی تب توْالم مه
ما کانَ«)، 18 ،(النساء »کفَُّار لا  و نٍ وْؤمممؤُمْنِةَل     ـمَکُـونَ لهـراً أنَْ یَأم ُولهسر و إذِا قضَىَ اللَّه

) کـه  53 ،حزابالا( »لکَمُ أنَْ تؤُذْوُا رسولَ اللَّهو ما کانَ «) و 36 ،حزابالا( »منْ أمَرهِم الخْیِرَةَ
که خداوند با  شود؛ چرا از ماي نافیه در آیۀ اخیر، نادرستی اذیت کردن رسول خدا استفاده می

    .خطا و نادرست شمرده استاین تعبیر، اذیت کردن رسول خدا را 
ري، برخی کارهـا را نادرسـت   ، مانند اینکه قرآن با استفاده از همزه استفهام انکا»انکار«
انکار گاهی براي تکذیب (انکار ابطالی) و گاهی براي توبیخ و سـرزنش (انکـار   شمارد.  می

رود، اگر انکار، ابطـالی باشـد،    کار می توبیخی) است. در همزة استفهام که در معناي انکار به
 او نادرسـت  آید، واقع نشده است و مـدعیِ آن دروغگوسـت و عمـل    آنچه بعد از همزه می

إِناثاً إِنَّکُم لتََقوُلُـونَ قَـولاً    الْملاَئِکَةأَفَأصَفاکُم ربکُم بِالْبنینَ و اتَّخَذَ منَ «شود؛ مانند:  تلقی می

                                                                                                                                        
ا (یعقوب. 1 ن، لن، لم و لم 693، ادوات نفی عبارتند از: یک فعل و شش حرف؛ فعل لیس و حروف ما، لا، لات، ا.(  
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دادن پسران بـه خـود و    ). در این آیه، پندار مشرکان مبنی بر اختصاص40 ،سراءالا( »عظیماً
ابطال شده و چنین پنداري غلط و خطـا  انکار و نوان دختر به خدا، ع اختصاص فرشتگان به

ك سدى« . همچنین آیهدانسته شده است   ).36 ،هقیامال(  »أیَحسب الْانسان أَنْ یترَْ
آید، واقع شده اسـت؛ ولـی فاعـل آن     در استفهام انکار توبیخی، آنچه بعد از استفهام می

اسـت؛   شود و به همین دلیـل کـار او نادرسـت    ش میدلیل کاري که کرده، مذمت و سرزن به
جٍ  و  «)، 95 ،صافّاتال( »قالَ أَتَعبدونَ ما تنَحْتوُنَ«مانند:  وکـانَ زجٍ م ودالَ زبتاس تُمد َإِنْ أر و

 ب ئاً أَ تَأخُْذوُنَـهشَی ْنهنطْاراً فَلا تَأخُْذوُا منَّ قداهِإح تُمبینـا   آتَیثْمـاً  م  )20 ،(النسـاء  »هتانـاً و إِ
گونه آیات با توجه بـه انکـاري کـه در     در این .)168 ،یعقوب؛ 79 ،الهاشمی؛ 24 ،هشام ابن(

  توان نادرستی فعلی را که انکار و نفی شده است، فهمید. کار رفته است، می قرآن به
ـل «اضـراب  معناي نفی حکم سابق است و بیشتر با حرف  ابطال به، »ابطال« و حـرف   »ب

اضـراب  به معناي  »بل«شود.  شده معلوم می آید و از آن، نادرستی امر باطل می »بلی«جواب 
واسطۀ بل حکم سابق که قبل از حرف اضراب (بل) آمده است را نفـی   یعنی بهاست. ابطالی 

رب الْعـالَمینَ أَم   تنَْزیـلُ الْکتـابِ لا ریـب فیـه مـنْ     «و حکم بعد از آن را اثبات کند؛ مانند: 
قُّ منْ ربک ْالح ولْ هب قوُلوُنَ افتْرَاهکه با حرف بل، ادعـاي مشـرکان را   )3و  2 ،سجدهال(  »ی ،

کنـد و چنـین سـخنی را     که مدعی بودند قرآن بافته رسول گرامی اسلام اسـت، ابطـال مـی   
است که از جانب خدا نازل داند که قرآن حقیقتی  داند و سخن درست را این می نادرست می
کنـد و   رود و نفی را ابطال مـی  کار می بعد از نفی به ،حرف جواب استکه  »بلی«شده است. 

. مانند: )88، الدقر ؛201، یعقوب؛ 153، هشام ابن( شود در اثر ابطال نفی، امر منفی اثبات می
لتَنَُبؤُنَّ بِما عملتُْم و ذلک علَى اللَّـه   ی لتَُبعثنَُّ ثُمو رب  زعم الَّذینَ کَفرَوُا أَنْ لنَْ یبعثوُا قُلْ بلى«

نشدن در روز قیامت نفـی شـده و ایـن     ). در این آیه، گمان کفار به مبعوث7 ،تغابنال( »یسیرٌ
  دانسته شده است.   عقیده، نادرست

  

    ) مفهوم ناشایست 3
افراد ناشایست قرار دارند. براساس آنچه که در مفهوم شایسـته گفتـه   ، افراد شایستهدر مقابلِ 
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رود که مستحق مذمت هسـتند   شد، مراد از ناشایست، مفهومی است که در باره افرادي به کار می
منـد هسـتند    این افراد داراي شخصیتی منفی و غیرارزش 1و هیچ شایسته مدح و ستایش نیستند.

ارزش است. مفهوم ناشایسـت کـه در قـرآن بـراي      دهند، منفی و بی که نیز انجام می »ییکارها«و 
رود را از جایگاه و موقعیت بدي که این افـراد   مند به کار می افراد داراي شخصیت منفی و رذیلت

توان فهمید. براي مثال، ایـن افـراد چنـان جایگـاه بـدي در پیشـگاه        دارند می »نزد خداوند«در 
مغفرت خدا، هدایت خدا، رضایت خـدا، همراهـی     دارند که از محبت خدا، رحمت خدا، خداوند

شان از ناحیه خدا، به دور هستند و این الطاف و عنایات الهی شـامل حـال    خدا و پذیرش اعمال
  شود. شود. در ادامه، به آیاتی از قرآن اشاره می ها نمی آن
  

  دوري از محبت خداوند
فعـال بـدي   صفات یـا ا افراد که داراي خداوند نسبت به برخی در قرآن، دوست نداشتن 

إِنَّـه  «)، 36 ،(النسـاء  »إِنَّ اللَّه لایحب منْ کانَ مختْـالاً فخَُـورا  «بیان شده است؛ مثل:  هستند،
شـود کـه صـفت     روشن مـی  »إنَّ اللَّه لایحب«) که از تعبیر 23 ،(النحل» لایحب الْمستَکْبرِینَ

هاي متکبـر و مسـتکبر، اشـخاص     ر (و فخرفروشی) یکی از صفات رذیله است و انسانتکب
چنـین اسـت    دارد. هـم  ناشایستی هستند؛ زیرا خداوند این افراد و صفاتشان را دوست نمـی 

 »ینَإِنَّ اللَّـه لایحـب الْمفْسـد   «)، 38 ،حـج ال( »إِنَّ اللَّه لایحب کُلَّ خَـوانٍ کَفُـور  «آیاتی مثل: 
  )31 ،(الاعراف »الْمسرِفینَ  إِنَّه لا یحب«). 77 ،قصصال(

  

  (لعنت الهی) خداوند دوري از رحمت
معناى طرد، راندن و دورکردنی است که از روى غضب باشـد. اگـر ایـن لعـن از      لعن به

                                                                                                                                        
هاي کلامی و اصولی در بـاب   ت در اینجا در مقابل شایسته است و این مفهوم شبیه سخنی است که در کتاب. ناشایس1

شود. به این معنا کـه خـوب یعنـی     ارتباط وثیق میان خوب و شایستگیِ ستایش و بد و شایستگی نکوهش ذکر می
و استحقاق ثواب اخـروي را دارد   کاري که مورد مدح و ستایش همه عقلاي عالم قرار گرفته و فاعل آن شایستگی
: مصباح یزدي، نکـ اخروي است.  .بو بد یعنی کاري که مورد مذمت و نکوهش عقلا بوده و فاعل آن مستحق عقا

  .77فلسفه اخلاق، ص
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شکل انقطاع از قبول رحمـت و   صورت عذاب و در دنیا به ناحیۀ خداوند باشد، در آخرت به
 معناي نفرین نسبت به دیگري اسـت  فیق خداوند است و اگر لعن از ناحیۀ انسان باشد، بهتو
در  ).6/309  ،الطریحـی ( معناي دوري از رحمت نیز گفته شده است لعن به ).741 ،لراغب(ا

صورت مکرر دربارة برخی افراد بـا واژة لعـن یادشـده کـه بیـانگر دوري آنـان از        قرآن به
شود؛ مانند این آیات:  بودن این اشخاص استفاده می ناشایستز آن رحمت خداوند است و ا

غوُنهَا عوجاً و هم  لعَْنَةأَلا « بی و بِیلِ اللَّهنْ سونَ عدصینَ یینَ الَّذملَى الظَّالع بِالْـآخِرةَ اللَّه   ـمه
منْ بعد ما بینَّاه   نا منَ الْبینات و الهْدىیکتُْمونَ ما أَنْزَلْإنَّ الَّذینَ «)، 19و  18 ،(هود »کافروُنَ

نَّ الَّـذینَ یـؤْذوُنَ   إ«)، 159 ،(البقره »للنَّاسِ فی الْکتابِ أوُلئک یلْعنهُم اللَّه و یلْعنهُم اللاَّعنوُن
 اللَّه نْیا وی الدف اللَّه مَنهلَع َولهسر أَ الْآخِرةَو هینـاً   وـذاباً مع ـمَله دإِنَّ «)، 57 ،حـزاب الا( »ع

منْ بعد ما بینَّـاه للنَّـاسِ فـی الْکتـابِ أوُلئـک        الهْدىنْزَلنْا منَ الْبینات و الَّذینَ یکتُْمونَ ما أَ
لْعی مُنهلْعی و اللَّه مُنوُننه159 ،(البقره »اللاَّع.(  

حق«هاي دیگري مثل  با واژه در قرآن گاهی معنـاي دوري از رحمـت الهـی     کـه بـه   »س
  و قالوُا لوَ کنَُّا نَسمع أوَ نَعقـلُ مـا کنَُّـا فـی    «لعنت خداوند بیان شده است؛ مانند آیۀ  1است،

. برخی آیـات  )11و  10، (الملک »أصَحابِ السعیرِ فَاعترََفوُا بِذَنْبهِِم فَسحقاً لأصَحابِ السعیر
توان بـه ایـن آیـات     دارند، می دیگر نیز که با تعابیر دعایی، لعن و نفرین خداوند را بیان می

الْمسـیح ابـنُ اللَّـه...      و قالتَ الْیهود عزیَرٌ ابنُ اللَّه و قالتَ النَّصارى« ۀملحق ساخت؛ مثل آی
ه«). در این آیه با تعبیر 30 ،التوبه ( »قاتَلهَم اللَّه أَنَّى یؤْفَکوُن م اللَّ ه اي دعـایی    که جملـه  »قاتلََ

علـت ادعـاي    یهود و نصارا بـه ) 5/37 ، فضل بن حسن طبرسی( است »لعنهم االله«معناي  و به
  شود.   ها معلوم می  بودن آن ناشایستوسیله  اند و بدین فرزند داشتن خداوند، لعن شده

  

  غضب خداوند
و یهود مشـمول   اند غضب شدیدتر از لعنت است  ست. برخی گفتهمعناي خشم ا غضب به

                                                                                                                                        
حق (با فتحه) به1 حق (با ضمه) به . س معنـاي دوري اسـت و وقتـی در     معناي به شدت کوبیدن و از بین بردن است و س

 ).153 /10،منظورابن نکـ :معناي دوري از رحمت الهی است ( کار رود، مانند آیۀ سورة ملک، به دعا به
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 ،الطریحـی ( ترین افراد نسـبت بـه اهـل حـق هسـتند       غضب الهی قرار گرفتند؛ چون دشمن
انتقـام از   ةمعنـاي عقـاب و اراد   کار رود، به این واژه هنگامی که دربارة خداوند به )2/133 

کسـان و   ناشایسـت بـودن  روشـنی   بـه  . از غضب الهـی )2/133  ،الطریحی( گناهکار است
إِنَّ «ها خشم گرفته است فهمید؛ مانند این آیـات:   بر آنخداوند کارهایی که ناشایست بودن 

ضبَ منْ ربهِـم و ذلَّـۀ فـی الحْیـاة الـدنْیا و کَـذلک نَجـزيِ         الَّذینَ اتَّخَذوُا الْعجلَ سینالهُم غَ
ضبٍَ مـنَ اللَّـه ذلـک     الذِّلَّة وَ الْمسَْکَنَةو ضرُِبت علَیهِم «)، 152 ،(الاعراف »الْمفتْرَینَ غَ و باؤُ بِ

کانوُا ی ا ووصبِما ع کقِّ ذل ْرِ الحغَی  »عتَدونَبِأَنَّهم کانوُا یکْفرُوُنَ بِآیات اللَّه و یقتُْلوُنَ النَّبِیینَ بِ
ضَبیکُلوُا منْ طَ«)، 61 ،(البقره غوَا فیه فَیحلَّ علَیکُم غَ و مـنْ یحلـلْ     یبات ما رزقنْاکُم و لا تطَْ

ضَبی   ). 81 ،(طه »فَقَد هوى  علَیه غَ
  

  خداوند دوري از مغفرت
از آمـرزش و مغفـرت الهـی محـروم     به علت انجام برخی کارهـا  که برخی افراد  از این
کفـار ظـالم و برخـی     را دریافت؛ ماننـد و عمل او  ن فردآ ناشایست بودنتوان  می هستند،

غْفـرَ  «که در آیات زیر آمده است:  و مشرکینمنافقان  یل کنُِ اللَّهی وا لَمظَلَم إِنَّ الَّذینَ کَفرَوُا و
غْفرْ لهَم«)، 168 ،(النساء »لهَم و لالیهدیهم طرَیقاً غْفرْ لهَم أوَ لا تَستَ غْفرْ لهَم سبعینَ  استَ إِنْ تَستَ

غْفرَ اللَّه لهَم مَرَّة 80 ،(التوبه »فَلنَْ ی(، »ِبه ك شرَْ رُ أَنْ یغْف لا ی 48 ،(النساء »إِنَّ اللَّه.(  
  

  دوري از هدایت خداوند  
داوند از سوي خ و مقصد واقعی سوي راه درست به و راهنمایی نشدن بعضی افراد دلالت

است. در قرآن، از  افراداین نشان ناشایسته بودن ، و گمراهی به حال خودرها کردن آنان و 
اند که  شود که از هدایت الهی محروم شده و در گمراهی قرار گرفته هایی یاد می افراد و گروه

بـودن ایـن    شخصیت منفی آنان و ناشایست توان می یت از هدایت،محرومگمراهی و از این 
و « :گویان و ستمگران در این آیات کاران، دروغ فاسقین، اسراف د را برداشت کرد؛ مانندافرا

و قَد تَعلَمونَ أَنِّی رسولُ اللَّه إِلَیکُم فَلَما زاغُـوا أزَاغَ    لقوَمه یا قوَمِ لم تُؤْذوُننَی  إِذْ قالَ موسى
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إِنَّ اللَّه لا یهـدي مـنْ هـو مسـرفِ     «)، 5 ،(الصف »الْقوَم الْفاسقینَ اللَّه قُلوُبهم و اللَّه لا یهدي
ـقِّ   «)، 28 ،(غافر »کَذَّابْـرِ الحغَی ضِ بِ َی الْأرغوُنَ ف بی و ونَ النَّاسمظْللَى الَّذینَ یبیلُ عا السإنَّم

 لِ اللَّهضْل نْ یم ...أَلیم ذابع مَله کأوُلئیلنْ وم َا    فَما لهَأوـا رمینَ لَمترَىَ الظَّـال و هدعنْ بم
د منْ سبیلٍ  الْعذاب یقوُلوُنَ هلْ إِلى   ).44و  42 ،شوريال( »مرَ

  
  خداوند دوري از رضایت

کارشـان   ان وآن ناشایست بودننشان از از برخی افراد و کارهایشان، نارضایتی خداوند 
این آیه بر آن دلالـت  کنند که  هاي الهی می از نعمتناسپاسی  کسانی که کفران و دمانن ؛دارد

شْکرُوُا یرضْهَ لَکُم  و لایرضْى«دارد:  یا ناخشنودي خداوند از  )7 ،(الزمر »لعباده الْکُفرَْ و إِنْ تَ
 إِلَـیکُم الْکُفْـرَ و   و کَـرَّه « کند: کفر و پلیدکاري و سرکشی در نزد مؤمنین که این آیه بیان می

و برخـی امـور در نـزد خداونـد مـورد بغـض       . البتـه  )7 ،حجراتال( »الْفُسوقَ و الْعصیانَ...
شدید است. در قرآن برخی چیزها مورد بغض شدید خداوند قرار گرفته است که نارضایتی 
یا أیَها الَّذینَ «ۀ را دریافت کرد؛ مانند آیافراد و کارشان ناشایستگی آن شدت توان  از آن می

در ) 3و  2 ،(الصـف  »آمنوُا لم تَقوُلوُنَ ما لاتَفْعلوُنَ کَبرَ مقتْاً عنْد اللَّه أَنْ تَقوُلوُا ما لاتَفْعلُـونَ 
قْت« ةکند به دیگران بگوید، از آن با واژ چیزي را که خود عمل نمیکه کسی  این آیه، یاد  »م

  1است. ی است که در پیشگاه خداوند سخت مبغوضمعناي عمل شده است. مقت به
  

  )خداوندو دشمنی برائت دوري از همراهی خداوند (
گرفتن و بیزاري جستن از چیزي است که مجاورت بـا آن   معناي کناره برائت و تبري  به

 ،الراغـب ( »از مرض برى شدم و از فلانی برى شـدم. «شود:  رو، گفته می این ناپسند است؛ از
پیامبران نسبت به برخـی   دوري و بیزاري اگر از ناحیۀ خداوند یا اولیاي الهی واین  ).121

مـنَ اللَّـه و    ةبراء«این آیات:  مانند ؛استشان ای  بودن ناشایستافراد ابراز شود، شاهدي بر 
شرِْکینَ... أَنَّ اللَّه بري نَ الْمم تُمدإِلَى الَّذینَ عاه هولسشْ ر نَ الْمم ءُولهسر التوبـه  »...رِکینَ و)، 

                                                                                                                                        
 ).772 ،بینى مرتکب کار قبیح است (الراغب است که مى معناي بغض شدید داشتن به کسی  مقت به .1
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إِبراهیم و الَّذینَ معه إِذْ قالوُا لقوَمهِم إِنَّا برَآؤاُ منْکُم   فی أُسوْةَ حسََنَةقَد کانتَ لَکُم «)، 3و  1
ونِ اللَّهنْ دونَ مدبا تَعمم 4 ،ممتحنهال( »و ،(»ودع أَنَّه َنَ لهیا تَبـرَّأَ  لَمتَب لَّهل    ـراهیمإِنَّ إِب نْـهم

لیمح اهَدر برخی آیات نیـز ایـن بیـزاري در قالـب دشـمنی و عـداوت       114 ،(التوبه »لَأو .(
آنـان را کشـف    ناشایسته بودنتوان  خداوند نسبت به گروهی از افراد بیان شده است که می

میکـالَ فَـإِنَّ اللَّـه عـدو      و رسـله و جِبریِـلَ و   لائِکَتِةمَمنْ کانَ عدوا للَّه و «کرد؛  مانند آیۀ 
  ).98 ،(البقره »للْکافریِنَ

  
  در نزد خداوند نشدن  قبول

 است. قبول نشـدن افراد  شایستگی آناز سوي خداوند، نشانۀ  بعضی افراد قبولی اعمالِ
است. در قرآن برخی  فردآن  ناشایستگیدر نزد خداوند نیز نشان از انسان و رد شدن یک 

 پـس از ایمـان  کسـانی کـه   یا  کنند انتخاب می دینی به جز اسلام کسانی که ، ماننداشخاص
 دنشو ارزش تلقی می ، در نزد خداوند بیآوردن، کفر ورزند یا کسانی که به حالت کفر بمیرند

إسِلامِ «کنند:  که آیات زیر بدان اشاره می  ،عمـران  (آل »دیناً فَلَـنْ یقْبـلَ منْـه   و منْ یبتغَِ غَیرَ الْ
دادوا کُفرْاً لنَْ تُقْبلَ توَبتهُم و أوُلئـک هـم الضَّـالُّونَ    «)، 85 از ثُم هِمإیمان دعإِنَّ الَّذینَ کَفرَوُا ب

کُفَّار مه ماتوُا و إِنَّ الَّذینَ کَفرَوُا و مهدَنْ أحلَ مقْبلْ فَلنَْ یلوَِ افتَْـدى  م باً وضِ ذَه َالْأر ء   بِـه« 
  ).91و  90عمران:  (آل

  
  نتایج مقاله

هـم بـه     . قرآن کریم هر دو مفهومِ مثبت (خیر اخلاقی) و مفهوم منفی (شر اخلاقی) را1
کند. همچنان که این مفاهیم بـه عنـوان    مستقیم بیان میصورت مستقیم و هم به صورت غیر

هاي اخلاقی، گـاهی در قالـب جمـلات فعلیـه و گـاه در قالـب        گزاره »مسند«یا  »محمول«
  شوند. جملات اسمیه بیان می

 »خوبی«کرد، به شکل  گري می ، جلوه»خوب«. خیر اخلاقی که در قالبِ مفهومِ ارزشی 2ِ
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(یا نیک، نیکی و نیکان) در آیات قرآن قابل استخراج بود. به این بیان که قرآن،  »خوبان«و 
و  »نعـم «نیکو)، از فعـل مـدحِ     (نیک، »خوب«تقیم، براي نشان دادن افعال یا افراد طور مس به
هـاي اخلاقـی اسـتفاده     در بیان احکام ارزشی خود در قالـب گـزاره   »حسن«و  »خیر« اسمِ
گیـرد. افـزون بـر     بهره مـی  »بِرّ«و نیکیِ امور، از واژه  »خوبی«کند. همچنان که براي بیان  می

م، براي ایجاد مرز بندي میان خوبان (نیکان) و بدان، و معرفی طبقـه خوبـان،   این، قرآن کری
برد. البته  کار می را به »محسنین«و  »صالحین«یا جمع آنان یعنی  »محسن«و  »صالح«اصطلاحِ 

توانستیم افراد خوب را نیز  نیز می »طوبی«و » طیب«مستقیم، از واژگانی مانند به صورت غیر
  شناسایی کنیم.

نیـز بـه سـه صـورت در قـرآن قابـل        »درست«خیر اخلاقی به شکلِ مفهوم ارزشیِ . 3
کـرد، همچـون    هایی که خطا و گناه را از انسان نفی مـی  استنباط بود. یکی، استفاده از قالب

مـا علـیکم مـن    «و  »لیس علیکم جنـاح «، »لیس علیکم حرج«، »لاحرج« ،»لااثم«، »لاجناح«
هـاي   و سوم، آیاتی که بیـانگر ثـواب و پـاداش    »صادق«ان دیگري، استفاده از واژگ، »سبیل

  الهی بود که صورت سوم به طور غیرمستقیم بر مفهوم درست، دلالت داشت.
در بسیاري از آیـات قـرآن کـریم در     »شایسته«. خیر اخلاقی در قالبِ مفهوم ارزشی 4
بت به کار رفته بود کـه  هاي با شخصیت مث دارايِ فضیلت مانند پیامبران و انسان »افراد«باره 
توان شایسته بودنِ این افراد را فهمید. شایسته بـودن ایـن افـراد، از جایگـاه      وسیله می بدین
  شود. اي که در نزد خداوند دارند معلوم می ویژه

شد و گـاهی از آن بـا واژه    نمایان می »بد«مفهوم ارزشیِ   . در شر اخلاقی که به شکل5ِ
و گـاهی بـا    »بـئس و سـاء  «ذمِ  »افعـالِ «آن گاهی به استفاده از شود، قر نیز یاد می »زشت«

، بد بودن افعـال یـا اشـخاص را در    »فاحشه«و  »سوء«، »شر«هایی همچون  »اسم«استفاده از 
و بـدکاران، بـه طـور     »بـدان «که براي معرفی  کند. همچنان هاي اخلاقی بیان می قالب گزاره

مسـتقیم، در بـاره   ور غیرط گیرد و به بهره می »نمفسد و مفسدی«مستقیم، از واژگانی همچون 
  کند. داوريِ منفی می ارزش »نجس«و  »خبیث«افراد بدکار، با تعابیري مانند 
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را بـه چهـار شـیوه بیـان      »نادرست«. قرآن مجید، شر اخلاقی در شکل مفهوم ارزشیِ 6
سـت و واژگـانی   کـار بـودن انسـان ا    هایی که بیانگر خطاکار یا گنـاه  دارد. یکی، با قالب می

اسـتفاده از    بـرد، دیگـري،   و... را به کـار مـی   »جناح«، »اثم«، »ذنب«، »جرم«، »خطا«همچون 
و سوم، بیان کیفرها و مجازات دنیوي و اخـروي بـراي برخـی اشـخاص و      »فاسق«واژگان 

  .کاري دلالت دارند »ابطالِ«و  »انکار«، »رد«هایی که بر  گیري از اسلوب افعال و چهارم، بهره
دهد، در قـرآن بـراي افـراد     را نشان می »ناشایست«.  شر اخلاقی در شکلی که مفهوم 7

رود که ناشایستگی آنان را از جایگاه و موقعیـت بـدي کـه     داراي شخصیت منفی به کار می
  توان فهمید. این افراد در نزد خداوند دارند می

هـاي   ان جمـلات و گـزاره  . در قرآن، خیر و شر اخلاقی یا مفاهیم ارزشی که به عنـو 8
روند هم در باره اشـخاص و هـم در بـاره افعـال      اخلاقی (نه به عنوان مفردات)، به کار می

کاربرد دارند، هرچند مفاهیمی همچون خوب و بد و شایست و ناشایسـت، بیشـتر در بـاره    
  اشخاص و مفاهیمی همچون درست و نادرست، بیشتر در باره افعال به کار برده شده است.
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